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論　　文

A Historical Study of Persian Plural Markers

REZAI BAGHBIDI, Hassan

Abstract

This paper gives a brief outline of Persian plural markers from a historical point of view. It 

starts with an overview of Old Persian nominal inflection, and goes on with the emergence of plural 

markers in Middle Persian. Then New Persian plural markers, from the early Islamic period to the 

present, will be discussed. Arabic-based plural suffixes and such phenomena as irregular plurals and 

double plurals will also be touched upon.

Keywords: Old Persian, Middle Persian, New Persian, plural, irregular plural, double plural

1

های جمع در زبان فارسی خواهیم پرداخت. مقاله با نگاهی  نشانهتاریخی در این مقاله به بررسی  چکیده:
گذرا به مقولۀ صرف اسم در فارسی باستان آغاز خواهد شد. سپس به چگونگی پدید آمدن پسوندهای 

های جمع در زبان فارسی نو از بدو  تفصیل به بررسی نشانه در فارسی میانه خواهیم پرداخت. آنگاه بهجمع 
هایی های جمع عربی و پدیده ورود اسلام به ایران تا کنون خواهیم پرداخت. پسوندهای برگرفته از نشانه

  چون جمع مکسر و جمع در جمع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  جمع در جمعجمع مکسر، جمع، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی نو،  ا:ه کلیدواژه

 ،و در اوایل هزارۀ دوم پیش از میلاد رواج داشت رود های ایرانی به شمار می که مادر همۀ زبانایرانی آغازین زبان اسم در 
سه شمار (مفرد، مثني، جمع)، و هشت داراي سه جنس (مذکر، مؤنث، خنثي)، های باستانی هندواروپایی  دیگر زبانهمچون 

  حالت (نهادي، رایي، بایي، برایي، ازي، اضافي، دري، ندایي) بود.

پایاني آن و جامد یا مشتق  مصوت یا صامتبا توجه به جنس اسم،  کرد، که بر شمار و حالت دلالت می هاي صرف اسم ایانهپ
صرف مخصوص خود را داشت.  ،شدند و هر گروه لف صرفی تقسیم میهای مخت ها به گروه از این رو، اسمبودن آن متفاوت بود. 

اندکی تغییر های صرفی  پیش از پایانهگاه  ها اسمبرخی از شکل شود،  خوانده می» ها گردش مصوت«ای که  در نتیجۀ پدیده
هایی بودند. در اسمدارای دو شکل ضعیف و قوی دیگر  ، و برخیتر قوی، قویضعیف، ها دارای سه شکل  . برخی از اسمکرد می

هاي نهادي و رایي مفرد، نهادي و رایي و ندایي مثني، و نهادي و ندایي جمع از شکل  در حالت، غالباً که دارای سه شکل بودند
هاي ندایي مفرد، بایي و برایي و ازي مثني، و بایي و برایي و ازي و دري جمع  در حالت ها اسماین شد.  استفاده مي تر قوي

بود، شد. در صورتي که اسم خنثي می استفاده مي اسمهاي صرفي از شکل ضعیف  . در دیگر حالتندقوي بود داراي شکل
هاي نهادي و رایي و ندایي مفرد داراي شکل قوي، و تر، حالت هاي نهادي و رایي و ندایي جمع داراي شکل قوي حالت
بودند. دحالت ضعیف شکل داراي مثني ندایي و رایي و نهادي ضعیفهاي و قوي شکل دو داراي تنها اسم که صورتي ر
حالتمی در قوي شکل ميبود، برده کار به جمع ندایي و نهادي و مثني، ندایي و رایي و نهادي مفرد، رایي و نهادي . شدهاي

حالت میان صوری صرفهشتگانۀهایتمایز در فقط هم آن مفرد، شمار در فقط بههایاسمصرفی مختوم املکa-مذکر
بهبود جمع و مثنی شمار در داشت؛ وجود متمایز شکل شش و سه تنها با(ترتیب ).١٠٧: ١٨٨٩ویتنی: بسنجید

باستان فارسی در صرفی نظام هخامنشی (این میلاد) ٣٣٠تا٥٥٠دورۀ از سادهپیش زبان،اندکی این بود. در شده حالتتر
بود رفته میان از مواردبرایی همۀ در میو اضافی کندتوانستحالت ایفا نیز را برایی حالت . از )٧١: ١٩٨٩(اشمیتنقش

دیگر، ازیسوی وبهحالت بود داده دست از را خود متمایز شکل بایيباتدریج گاهحالت حالتو بهدریبا حالتو با ندرت
شدهاضافی .)٨٨٠: ٢٠٠٧شرَووُ؛٥٧: ١٩٥٣ (کِنتبودیکسان

در را اسم چند صرف زیر بازماندۀکتیبهجدول باستانهای میفارسی نک: ( دهدنشان براندنِشتاین؛٦٥-٥٧: ١٩٥٣کِنتنیز
مایرهُفر شده. اسم)٥٧،٦٣- ٥٥: ١٩٦٤و صرف زیر جدول در که عبارتهایی از: اند -dasta؛ »پارس«(مذکر) -Pārsaاند

سپاه«(مؤنث) -hainā؛»خدا«(مذکر) -baga؛ »گوش«(مذکر) -gauša؛ »سانان؛مرد«(مذکر) -martiya؛ »دست«(مذکر) 
؛»ستون«(مؤنث) -stūnā؛ »آشور«(مؤنث) -Aθurā؛ »فرمان«(مؤنث) -framānā؛ »خاندان«(مؤنث) -taumā؛»دشمن
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maškā- ) (؛»شکمَ«مؤنث būmī- (مؤنث) »؛»زمین  Margu- (مذکر)»َ؛ »روْمUfrātu-  (مذکر)»ُ؛ »راتفKuru-  (مذکر)
  :»نوه«(مذکر)  -napāt ؛»سرزمین«(مؤنث)  -dahyu ؛»)جا؛ تخت( گاه«(مذکر)  -gāθu ؛ »لبابِ«(مذکر)  -Bābiru ؛»شورُک«

 مفرد
  Pārsa نهادي

  پارس
martiya  

  مرد
baga  
 خدا

hainā  
  سپاه دشمن

taumā  
  خاندان

framānā  
  فرمان

Aθurā  
 آشور

būmī  
 زمین

Margu-š  
  مرَو

Kuru-š  
 کورُش

Bābiru-š  
  بابِل

dahy-āuš  
 سرزمین

napā  
 نوه

  Pārsa-m رایي
  پارس را

martiya-m  
 مرد را

taumā-m  
 خاندان را

 
 

 

būmī-m  
 زمین را

 

Margu-m  
  مرَو را

Bābiru-m  
  بابِل را

gāθu-m  
  گاه را

dahyu-m, dahy-
āum, dahy-āvam 

 سرزمین را

 

  framānā-yā بایي
 با فرمان

Ufrātu-vā  
 با فرُات

  martiya-hyāاضافي/برایی
از آنِ مرد؛ برای/به مرد

taumā-yā  
  از آنِ خاندان؛ برای/به خاندان

stūnā-yā  
  از آنِ ستون؛ برای/به ستون

 

Kur-auš  
 کورُش؛ برای/به کورُش آنِاز 

  Pārs-ā ازي
 از پارس

hainā-yā  
  از سپاه دشمن
taumā-yā  
 از خاندان

Bābir-auš, Bābir-auv  
 از بابِل

  Pārsa-iy دري
  در پارس

dasta-yā  
 در دست

Aθurā-yā  
 در آشور

būm-iyā  
 در زمین

Marg-auv  
 در مرَو 

Bābir-auv  
  در بابِل

gāθ-avā  
  در/بر گاه

dahy-auvā  
 در سرزمین

 ندایي
 

martiy-ā  
 ای مرد

 مثني

 

 

 

1

های جمع در زبان فارسی خواهیم پرداخت. مقاله با نگاهی  نشانهتاریخی در این مقاله به بررسی  چکیده:
گذرا به مقولۀ صرف اسم در فارسی باستان آغاز خواهد شد. سپس به چگونگی پدید آمدن پسوندهای 

های جمع در زبان فارسی نو از بدو  تفصیل به بررسی نشانه در فارسی میانه خواهیم پرداخت. آنگاه بهجمع 
هایی  های جمع عربی و پدیده ورود اسلام به ایران تا کنون خواهیم پرداخت. پسوندهای برگرفته از نشانه

  چون جمع مکسر و جمع در جمع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  

     جمع در جمعجمع مکسر، جمع، فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی نو،  ا:ه کلیدواژه

 ،و در اوایل هزارۀ دوم پیش از میلاد رواج داشت رود های ایرانی به شمار می که مادر همۀ زبانایرانی آغازین زبان اسم در 
سه شمار (مفرد، مثني، جمع)، و هشت داراي سه جنس (مذکر، مؤنث، خنثي)، های باستانی هندواروپایی  دیگر زبانهمچون 

  حالت (نهادي، رایي، بایي، برایي، ازي، اضافي، دري، ندایي) بود.

پایاني آن و جامد یا مشتق  مصوت یا صامتبا توجه به جنس اسم،  کرد، که بر شمار و حالت دلالت می هاي صرف اسم ایانهپ
صرف مخصوص خود را داشت.  ،شدند و هر گروه لف صرفی تقسیم میهای مخت ها به گروه از این رو، اسمبودن آن متفاوت بود. 

اندکی تغییر های صرفی  پیش از پایانهگاه  ها اسمبرخی از شکل شود،  خوانده می» ها گردش مصوت«ای که  در نتیجۀ پدیده
هایی  بودند. در اسمدارای دو شکل ضعیف و قوی دیگر  ، و برخیتر قوی، قویضعیف، ها دارای سه شکل  . برخی از اسمکرد می

هاي نهادي و رایي مفرد، نهادي و رایي و ندایي مثني، و نهادي و ندایي جمع از شکل  در حالت، غالباً که دارای سه شکل بودند
هاي ندایي مفرد، بایي و برایي و ازي مثني، و بایي و برایي و ازي و دري جمع  در حالت ها اسماین شد.  استفاده مي تر قوي

بود،  شد. در صورتي که اسم خنثي می استفاده مي اسمهاي صرفي از شکل ضعیف  . در دیگر حالتندقوي بود داراي شکل
هاي نهادي و رایي و ندایي مفرد داراي شکل قوي، و  تر، حالت هاي نهادي و رایي و ندایي جمع داراي شکل قوي حالت
ر صورتي که اسم تنها داراي دو شکل قوي و ضعیف هاي نهادي و رایي و ندایي مثني داراي شکل ضعیف بودند. د حالت
. شد هاي نهادي و رایي مفرد، نهادي و رایي و ندایي مثني، و نهادي و ندایي جمع به کار برده مي بود، شکل قوي در حالت می

امل ک a-مذکر مختوم به های  اسمصرفی فقط در شمار مفرد، آن هم فقط در صرف  هشتگانۀ های تمایز صوری میان حالت
   ). ١٠٧: ١٨٨٩ ویتنی: بسنجید با(ترتیب تنها سه و شش شکل متمایز وجود داشت  ؛ در شمار مثنی و جمع بهبود

 حالتتر شده بود. در این زبان،  اندکی ساده پیش از میلاد) ٣٣٠تا  ٥٥٠دورۀ هخامنشی ( این نظام صرفی در فارسی باستان
. از )٧١: ١٩٨٩ (اشمیت نقش حالت برایی را نیز ایفا کندتوانست  حالت اضافی میو در همۀ موارد  برایی از میان رفته بود

ندرت با حالت  و به دریبا حالت و گاه حالت بایي با تدریج شکل متمایز خود را از دست داده بود و  بهحالت ازی سوی دیگر، 
   .)٨٨٠: ٢٠٠٧ شرَووُ؛ ٥٧: ١٩٥٣ (کِنت بودیکسان شده  اضافی

براندنِشتاین ؛ ٦٥-٥٧: ١٩٥٣ کِنتنیز نک: ( دهد نشان میفارسی باستان های بازماندۀ  کتیبهجدول زیر صرف چند اسم را در 
 -dasta؛ »پارس«(مذکر)  -Pārsa اند از: اند عبارت هایی که در جدول زیر صرف شده . اسم)٦٣، ٥٧- ٥٥: ١٩٦٤ و مایرهُفر

سپاه «(مؤنث)  -hainā ؛»خدا«(مذکر)  -baga؛ »گوش«(مذکر)  -gauša؛ »سانان؛ مرد«(مذکر)  -martiya؛ »دست«(مذکر) 
 ؛»ستون«(مؤنث)  -stūnā؛ »آشور«(مؤنث) -Aθurā ؛ »فرمان«(مؤنث)  -framānā؛ »خاندان«(مؤنث)  -taumā ؛»دشمن
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2

maškā- ) (؛»شکمَ«مؤنثbūmī- (مؤنث) »؛»زمینMargu- (مذکر)»َ؛ »روْمUfrātu- (مذکر)»ُ؛ »راتفKuru- (مذکر)
تخت( گاه«(مذکر) -gāθu ؛ »لبابِ«(مذکر) -Bābiru؛»شورُک« :»نوه«(مذکر) -napāt؛»سرزمین«(مؤنث) -dahyu؛»)جا؛

مفرد
Pārsaنهادي

پارس
martiya

مرد
baga
خدا

hainā
دشمن سپاه

taumā
خاندان

framānā
فرمان

Aθurā
آشور

būmī
زمین

Margu-š
مرَو

Kuru-š
کورُش

Bābiru-š
بابِل

dahy-āuš
سرزمین

napā
نوه

Pārsa-mرایي
را پارس

martiya-m
را مرد

taumā-m
را خاندان

būmī-m
را زمین

Margu-m
را مرَو

Bābiru-m
را بابِل

gāθu-m
را گاه

dahyu-m, dahy-
āum, dahy-āvam

را سرزمین
framānā-yāبایي

فرمان با
Ufrātu-vā

فرُات با
martiya-hyāاضافي/برایی

مرد برای/به مرد؛ آنِ از
taumā-yā

خاندان برای/به خاندان؛ آنِ از
stūnā-yā

ستون برای/به ستون؛ آنِ از

Kur-auš
کورُشآنِاز برای/به کورُش؛

Pārs-āازي
پارس از

hainā-yā
دشمن سپاه از
taumā-yā
خاندان از

Bābir-auš, Bābir-auv
بابِل از

Pārsa-iyدري
پارس در

dasta-yā
دست در

Aθurā-yā
آشور در

būm-iyā
زمین در

Marg-auv
مرَو در

Bābir-auv
بابِل در

gāθ-avā
گاه در/بر

dahy-auvā
سرزمین در

martiy-āندایي
مرد ای

مثني

2

maškā- ) (؛»شکمَ«مؤنثbūmī- (مؤنث) »؛»زمینMargu- (مذکر)»َ؛ »روْمUfrātu- (مذکر)»ُ؛ »راتفKuru- (مذکر)
تخت( گاه«(مذکر) -gāθu ؛ »لبابِ«(مذکر) -Bābiru؛»شورُک« :»نوه«(مذکر) -napāt؛»سرزمین«(مؤنث) -dahyu؛»)جا؛

مفرد
Pārsaنهادي

پارس
martiya

مرد
baga
خدا

hainā
دشمن سپاه

taumā
خاندان

framānā
فرمان

Aθurā
آشور

būmī
زمین

Margu-š
مرَو

Kuru-š
کورُش

Bābiru-š
بابِل

dahy-āuš
سرزمین

napā
نوه

Pārsa-mرایي
را پارس

martiya-m
را مرد

taumā-m
را خاندان

būmī-m
را زمین

Margu-m
را مرَو

Bābiru-m
را بابِل

gāθu-m
را گاه

dahyu-m, dahy-
āum, dahy-āvam

را سرزمین
framānā-yāبایي

با فرمان
Ufrātu-vā

با فرُات
  martiya-hyāاضافي/برایی

از آنِ مرد؛ برای/به مرد
taumā-yā  

  از آنِ خاندان؛ برای/به خاندان
stūnā-yā  

  از آنِ ستون؛ برای/به ستون

Kur-auš  
کورُش؛ برای/به کورُش آنِاز 

  Pārs-ā ازي
از پارس

hainā-yā  
  از سپاه دشمن
taumā-yā  
از خاندان

Bābir-auš, Bābir-auv  
 از بابِل

  Pārsa-iy دري
  در پارس

dasta-yā  
در دست

Aθurā-yā  
در آشور

būm-iyā  
در زمین

Marg-auv  
در مرَو 

Bābir-auv  
  در بابِل

gāθ-avā  
  در/بر گاه

dahy-auvā  
در سرزمین

  martiy-āندایي
ای مرد

مثني

1

بررسیچکیده: به مقاله این نگاهینشانهتاریخیدر با پرداخت. مقاله خواهیم فارسی زبان در جمع های
پسوندهای آمدن پدید چگونگی به شد. سپس خواهد آغاز باستان فارسی در اسم صرف مقولۀ به گذرا

بهجمع پرداخت. آنگاه خواهیم میانه فارسی نشانهدر بررسی به بدوتفصیل از نو فارسی زبان در جمع های
نشانه از برگرفته پرداخت. پسوندهای خواهیم کنون تا ایران به اسلام پدیدهورود و عربی جمع هاییهای

گرفت. خواهد قرار بررسی مورد نیز جمع در جمع و مکسر جمع چون

نو،ا:هکلیدواژه فارسی میانه، فارسی باستان، مکسر،جمع،فارسی جمعجمع در جمع

در آغازینزباناسم زبانایرانی همۀ مادر میکه شمار به ایرانی داشترودهای رواج میلاد از پیش دوم هزارۀ اوایل در ،و
زبانهمچون هندواروپاییدیگر باستانی خنثي)،های مؤنث، جنس (مذکر، سه هشتداراي و جمع)، مثني، شمار (مفرد، سه

ندایي) بود. دري، اضافي، ازي، برایي، بایي، رایي، حالت (نهادي،

اسمایانهپ صرف میهاي دلالت حالت و شمار بر اسم،کرد،که جنس به توجه صامتبا یا مشتقمصوت یا جامد و آن پایاني
بود.  متفاوت آن اسمبودن رو، این گروهاز به مختها میهای تقسیم صرفی گروهلف هر و داشت. ،شدند را خود مخصوص صرف

پدیده نتیجۀ کهدر مصوت«ای می» هاگردش ازشکلشود،خوانده پایانهگاههااسمبرخی از صرفیپیش تغییرهای اندکی
اسمکردمی از شکل. برخی سه دارای برخیترقوی،قویضعیف،ها و قویدیگر، و ضعیف شکل دو اسمدارای هاییبودند. در

بودند شکل سه دارای غالباًکه حالت، شکلدر از جمع ندایي و نهادي و مثني، ندایي و رایي و نهادي مفرد، رایي و نهادي هاي
ميترقوي حالتهااسماینشد. استفاده جمعدر دري و ازي و برایي و بایي و مثني، ازي و برایي و بایي مفرد، ندایي هاي

شکل بودداراي حالتندقوي دیگر ضعیف. در شکل از صرفي مياسمهاي میاستفاده خنثي اسم که صورتي بود،شد. در
قويحالت شکل داراي جمع ندایي و رایي و نهادي حالتهاي وتر، قوي، شکل داراي مفرد ندایي و رایي و نهادي هاي
بودند. دحالت ضعیف شکل داراي مثني ندایي و رایي و نهادي ضعیفهاي و قوي شکل دو داراي تنها اسم که صورتي ر
حالتمی در قوي شکل ميبود، برده کار به جمع ندایي و نهادي و مثني، ندایي و رایي و نهادي مفرد، رایي و نهادي . شدهاي

حالت میان صوری صرفهشتگانۀهایتمایز در فقط هم آن مفرد، شمار در فقط بههایاسمصرفی مختوم املکa-مذکر
بهبود جمع و مثنی شمار در داشت؛ وجود متمایز شکل شش و سه تنها با(ترتیب ).١٠٧: ١٨٨٩ویتنی: بسنجید

باستان فارسی در صرفی نظام هخامنشی (این میلاد) ٣٣٠تا٥٥٠دورۀ از سادهپیش زبان،اندکی این بود. در شده حالتتر
بود رفته میان از مواردبرایی همۀ در میو اضافی کندتوانستحالت ایفا نیز را برایی حالت . از )٧١: ١٩٨٩(اشمیتنقش

دیگر، ازیسوی وبهحالت بود داده دست از را خود متمایز شکل بایيباتدریج گاهحالت حالتو بهدریبا حالتو با ندرت
شدهاضافی .)٨٨٠: ٢٠٠٧شرَووُ؛٥٧: ١٩٥٣ (کِنتبودیکسان

در را اسم چند صرف زیر بازماندۀکتیبهجدول باستانهای میفارسی نک: ( دهدنشان براندنِشتاین؛٦٥-٥٧: ١٩٥٣کِنتنیز
مایرهُفر شده. اسم)٥٧،٦٣- ٥٥: ١٩٦٤و صرف زیر جدول در که عبارتهایی از: اند -dasta؛ »پارس«(مذکر) -Pārsaاند

سپاه«(مؤنث) -hainā؛»خدا«(مذکر) -baga؛ »گوش«(مذکر) -gauša؛ »سانان؛مرد«(مذکر) -martiya؛ »دست«(مذکر) 
؛»ستون«(مؤنث) -stūnā؛ »آشور«(مؤنث) -Aθurā؛ »فرمان«(مؤنث) -framānā؛ »خاندان«(مؤنث) -taumā؛»دشمن

3

  gauš-āرایی
دو گوش را

  dasta-ibiyāبایي
با دو دست

  gauš-āyāاضافي/برایی
گوش؛ برای/به دو گوشاز آنِ دو 
  جمع

  martiy-ā نهادي
  مردان

bag-āha  
خدایان

stūnā  
ها ستون  

dahy-āva  
ها سرزمین

  martiy-āرایي
مردان را

dahy-āva  
ها را سرزمین

  martiya-ibišبایي
با مردان

baga-ibiš  
با خدایان

  martiy-ānāmاضافي/برایی
  از آنِ مردان؛ برای/به مردان

bag-ānām  
آنِ خدایان؛ برای/به خدایاناز 

dahy-ūnām  
ها؛ برای/به از آنِ سرزمین

 ها سرزمین

maškā-uvāدري
مَشک هادر/بر

dahyu-šuvā
سرزمین هادر

پایانه که آنجا میاز ادا خفیف و بودند تکیه فاقد باستان فارسی در اسم صرف رفتندبهشدند،های میان از (نک: تدریج
رو، )١٤١-١٤٠: ١٩٦٠ارُانسکی این از اسمِ؛ صرف باستاننظام گراییدفارسی زوال به هخامنشی دورۀ اواخر گونه،در ایبه

میانکه فارسی ساسانیۀدر دورۀ می )میلادی٦٥١تا٢٢٤( اوایل نامیدکه متقدم میانۀ فارسی را آن و،توان جنس تمایز
رفت میان از مثنی بودشمار حالتدفقطاسموه دو غیرمستقیماراي بود. حالتمستقیمو جمع و مفرد شمار دو و مستقیم،

نهاديۀبازماند باستانحالت میفارسی دلالت دستوری فاعل بر و امابود غیرکرد، اضافیغالباًمستقیمحالت حالت بازماندۀ
بود باستان مضاففارسی بر علاوه میو دلالت اضافه حرف متمم و غیرمستقیم مفعول ارِگَتیو، فعل عامل بر کرد. مفعولالیه،

می شود. مستقیم نمایانده غیرمستقیم و مستقیم حالت دو هر با حالتتوانست متقدم، میانۀ فارسی مفردمستقیمدر شمار در
غیر حالت اما بود، یکسان جمع مفرمستقیمو شمار جمعahyā-(ازē-بهغالباًددر شمار در باستان) و ān-بهغالباًفارسی

میānām-(از باستان) ختم کلمۀشد. فارسی صرف زیر انسانمرَد« mardجدول باستان» ؛ فارسی در-martiya(از ) را
می نشان متقدم میانۀ دهد: فارسی

（REZAI BAGHBIDI, Hassan）
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4

جمع مفرد
mard حالت مستقیم

مفرد)، نهادی martiya(از 
mard  

، نهادی جمع)martiyā(از 
mard-ē حالت غیرمستقیم

، اضافی مفرد)martiyahyā(از 
mard-ān  

، اضافی جمع)martiyānām(از 

هایی مشاهده . این پدیده در اسمندرت بازماندۀ حالت رایی فارسی باستان بود در فارسی میانۀ متقدم به مستقیمحالت غیر
، »پدر« pidarکلمات  برای نمونه،. ها داشت ها در فارسی باستان یک هجا بیش از حالت نهادی آن آنشود که حالت رایی  می

mādar »و » مادرbrādar »ترتیب بازماندگان  ، بهداشتند مستقیمحالت غیردر فارسی میانۀ متقدم که » برادر*pitaram ،
*mātaram  و*brātaram  حالت )٢٥: ٢٠٠٩(نیز نک: کانترِا  داشتندحالت رایی مفرد هر سه که  بودندفارسی باستان .

، pitā، بازماندگان مطابق قاعدهترتیب،  بود که به brādو  pid ،mād در فارسی میانۀ متقدم سه کلمههر این  مستقیم
*mātā و ،brātāداشتند. الت نهادی مفرد بودند که هر سه ح یِ فارسی باستان  

(از ūn-یا فارسی باستان)  īnām-(از  īn-، به ān-ندرت در شمار جمع به جای  به مستقیمحالت غیردر فارسی میانۀ متقدم، 
-ūnām ترتیب ها به . کاربرد این دو پسوند در آغاز محدود به کلماتی بود که صورت باستانی آنشد می فارسی باستان) ختم

فارسی janīnām*) که بازماندۀ ٣٨٣: ٢٠٠٤ مایسترِرِنست (دورکین» زنان« zan-īnهمچون  شد، ختم می u/-ū-یا  i/-ī-به 
magūnām*که بازماندۀ  )٢٠٥: ٢٠٠٩(شرَووُ » موبدان« mow-ūn، و »)زن« -jani*باستان (حالت اضافی جمع مؤنث از 

، تر شد دهگستر ūn-و  īn-پسوندهای جمع تدریج کاربرد  به. بود») مُغ« -maguفارسی باستان (حالت اضافی جمع مذکر از 
ای، فارسی میانۀ کتیبه( های فارسی میانه توان در همۀ گونه به دیگر کلمات میرا ها  شواهدی از افزوده شدن آنای که  به گونه

) dušmen-ūn(نیز:  dušmen-īn همچون ،یافتو فارسی میانۀ مسیحی) ، مانویفارسی میانۀ زرتشتی، فارسی میانۀ 
 brādar-īn)، ٣٦٥ ،٢٨٧ ،١٤٧: ٢٠٠٤ مایسترِِرنست (دورکین »خواهران« xwār-īn ،»پسران« pusar-īn ،»دشمنان«
   .)٢٠١- ٢٠٠: ٢٠١٤ مایسترِِرنست (دورکین »فرزندان« frazand-ūn، »پدران« pidar-ūn، »برادران«

پایانه زیر میجدول نشان متقدم میانۀ فارسی در را اسم صرف باغهای نک: ١٥٦: ١٣٨٨بیدیدهد (رضائی نیز : ١٩٧٤نیبرَی؛
شرَوو٢٧٨ُ-٢٧٧ دورکین١٠-٧: ١٩٩٨اَشه؛١٣٥-١٣٢: ١٩٨٣؛ :)٢٠١: ٢٠١٤مایسترِِرنست؛

بهاسم مختوم ar-هاي

جمعمفردجمعمفرد
ø-مستقیمحالت

(صفر)
-ø (صفر)-ø (صفر)-ar

غیر ,ē-ān-مستقیمحالت -īn, -ūn-ar-arān, -arīn, -arūn

غیردیری حالت پایانۀ که افتادē-مفردمستقیمنپایید رواج حالتتدریجبهواز کاملمقولۀ طور برچیدهبه میانه فارسی از
شکل میان تمایزی دیگر رو، این دوگانهشد. از چونهای brād/brādarو» مادر« mād/mādar، »پدر« pid/pidarای

آن،» برادر« از نداشت. پس فارسیوجود در میمیانهاسم فقط و بود حالت و جنس داشتهفاقد جمع یا مفرد شمار توانست
پسوند نیز جمع بهān-باشد. نشانۀ و بود. ūn-یاīn-ندرت، ،

3

gauš-āرایی
را گوش دو

dasta-ibiyāبایي
دست دو با

gauš-āyāاضافي/برایی
دو آنِ گوشاز دو برای/به گوش؛
جمع

martiy-āنهادي
مردان

bag-āha
خدایان

stūnā
هاستون

dahy-āva
هاسرزمین

martiy-āرایي
را مردان

dahy-āva
راسرزمین ها

martiya-ibišبایي
مردان با

baga-ibiš
خدایان با

martiy-ānāmاضافي/برایی
مردان برای/به مردان؛ آنِ از

bag-ānām
آنِ خدایان؛ برای/به خدایاناز 

dahy-ūnām
سرزمین آنِ برای/بهاز ها؛

هاسرزمین

  maškā-uvāدري
ها در/بر مَشک

dahyu-šuvā  
ها در سرزمین

(نک:  تدریج از میان رفتند بهشدند،  های صرف اسم در فارسی باستان فاقد تکیه بودند و خفیف ادا می از آنجا که پایانه
ای به گونه، در اواخر دورۀ هخامنشی به زوال گراییدفارسی باستان  نظام صرف اسمِ؛ از این رو، )١٤١-١٤٠: ١٩٦٠ارُانسکی 

تمایز جنس و ، توان آن را فارسی میانۀ متقدم نامید که می )میلادی ٦٥١تا  ٢٢٤( اوایل دورۀ ساسانیۀ در فارسی میانکه 
 مستقیم، و دو شمار مفرد و جمع بود. حالت مستقیمو غیر مستقیماراي دو حالت دفقط اسم و  ه بودشمار مثنی از میان رفت

 بازماندۀ حالت اضافیغالباً  مستقیمحالت غیرکرد، اما  بود و بر فاعل دستوری دلالت می فارسی باستانحالت نهادي  ۀبازماند
کرد. مفعول الیه، بر عامل فعل ارِگَتیو، مفعول غیرمستقیم و متمم حرف اضافه دلالت می و علاوه بر مضاف فارسی باستان بود

در شمار مفرد مستقیمدر فارسی میانۀ متقدم، حالت توانست با هر دو حالت مستقیم و غیرمستقیم نمایانده شود.  مستقیم می
ān-به  غالباً فارسی باستان) و در شمار جمع ahyā-(از  ē-به  غالباً ددر شمار مفر مستقیمو جمع یکسان بود، اما حالت غیر

) را در -martiya(از فارسی باستان » ؛ انسانمرَد« mardجدول زیر صرف کلمۀ  شد. فارسی باستان) ختم می ānām-(از 
   دهد: فارسی میانۀ متقدم نشان می
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4

جمعمفرد
مستقیم mardحالت

نهادیmartiya(از مفرد)،
mard

جمع)martiyā(از نهادی ،
غیرمستقیم mard-ēحالت

مفرد)martiyahyā(از اضافی ،
mard-ān

جمع)martiyānām(از اضافی ،

غیر بهمستقیمحالت متقدم میانۀ فارسی بوددر باستان فارسی رایی حالت بازماندۀ اسمندرت در پدیده مشاهده. این هایی
راییمی حالت که آنآنشود نهادی حالت از بیش هجا یک باستان فارسی در داشتها نمونه،. ها ، »پدر« pidarکلماتبرای

mādar »و» مادرbrādar »متقدمکه» برادر میانۀ فارسی غیردر بهداشتندمستقیمحالت بازماندگان، ،pitaram*ترتیب
*mātaramو*brātaramباستان سهکهبودندفارسی مفردهر رایی نک: کانترِاداشتندحالت . حالت )٢٥: ٢٠٠٩(نیز

کلمههراینمستقیم متقدمسه میانۀ فارسی بهbrādوpid،mādدر که قاعدهترتیب،بود بازماندگانمطابق ،pitā،
*mātāو ،brātāباستان فارسی حیِ سه هر که مفردبودند نهادی داشتند. الت

متقدم، میانۀ فارسی غیردر جایبهمستقیمحالت به جمع شمار در بهān-ندرت ،-īnاز)-īnām (باستان (ازūn-یافارسی
-ūnāmباستان) ختم آنشدمیفارسی باستانی صورت که بود کلماتی به محدود آغاز در پسوند دو این به. کاربرد ترتیبها

میu/-ū-یاi/-ī-به بازماندۀ٣٨٣: ٢٠٠٤مایسترِرِنست(دورکین» زنان« zan-īnهمچونشد،ختم فارسیjanīnām*) که
از مؤنث جمع اضافی و»)زن« -jani*باستان (حالت ،mow-ūn »بازماندۀ)٢٠٥: ٢٠٠٩(شرَووُ» موبدان magūnām*که

از مذکر جمع اضافی باستان (حالت کاربردبه. بود»)مُغ« -maguفارسی جمعتدریج شددهگسترūn-وīn-پسوندهای ،تر
گونه کهبه آنای شدن افزوده از میراهاشواهدی کلمات دیگر گونهبه همۀ در میانهتوان فارسی کتیبه( های میانۀ ای،فارسی

میانۀ فارسی زرتشتی، میانۀ مسیحی) ،مانویفارسی میانۀ فارسی ) dušmen-ūn(نیز: dušmen-īnهمچون،یافتو
brādar-īn)،١٤٧،٢٨٧،٣٦٥: ٢٠٠٤مایسترِِرنست (دورکین »خواهران« xwār-īn،»پسران« pusar-īn،»دشمنان«

.)٢٠١- ٢٠٠: ٢٠١٤مایسترِِرنست (دورکین »فرزندان« frazand-ūn، »پدران« pidar-ūn، »برادران«

پایانه زیر میجدول نشان متقدم میانۀ فارسی در را اسم صرف باغهای نک: ١٥٦: ١٣٨٨بیدیدهد (رضائی نیز : ١٩٧٤نیبرَی؛
شرَوو٢٧٨ُ-٢٧٧ دورکین١٠-٧: ١٩٩٨اَشه؛١٣٥-١٣٢: ١٩٨٣؛ :)٢٠١: ٢٠١٤مایسترِِرنست؛

بهاسم مختوم ar-هاي

جمعمفردجمعمفرد
ø-مستقیمحالت

(صفر)
-ø (صفر)-ø (صفر)-ar

غیر ,ē-ān-مستقیمحالت -īn, -ūn-ar-arān, -arīn, -arūn

غیردیری حالت پایانۀ که افتادē-مفردمستقیمنپایید رواج حالتتدریجبهواز کاملمقولۀ طور برچیدهبه میانه فارسی از
شکل میان تمایزی دیگر رو، این دوگانهشد. از چونهای brād/brādarو» مادر« mād/mādar، »پدر« pid/pidarای

آن،» برادر« از نداشت. پس فارسیوجود در میمیانهاسم فقط و بود حالت و جنس داشتهفاقد جمع یا مفرد شمار توانست
پسوند نیز جمع بهān-باشد. نشانۀ و بود. ūn-یاīn-ندرت، ،

4

جمعمفرد
مستقیم mardحالت

نهادیmartiya(از مفرد)،
mard

جمع)martiyā(از نهادی ،
غیرمستقیم mard-ēحالت

مفرد)martiyahyā(از اضافی ،
mard-ān

جمع)martiyānām(از اضافی ،

غیر بهمستقیمحالت متقدم میانۀ فارسی بوددر باستان فارسی رایی حالت بازماندۀ اسمندرت در پدیده مشاهده. این هایی
راییمی حالت که آنآنشود نهادی حالت از بیش هجا یک باستان فارسی در داشتها نمونه،. ها ، »پدر« pidarکلماتبرای

mādar »و» مادرbrādar »متقدمکه» برادر میانۀ فارسی غیردر بهداشتندمستقیمحالت بازماندگان، ،pitaram*ترتیب
*mātaramو*brātaramباستان سهکهبودندفارسی مفردهر رایی نک: کانترِاداشتندحالت . حالت )٢٥: ٢٠٠٩(نیز

کلمههراینمستقیم متقدمسه میانۀ فارسی بهbrādوpid،mādدر که قاعدهترتیب،بود بازماندگانمطابق ،pitā،
*mātāو ،brātāباستان فارسی حیِ سه هر که مفردبودند نهادی داشتند. الت

متقدم، میانۀ فارسی غیردر جایبهمستقیمحالت به جمع شمار در بهān-ندرت ،-īnاز)-īnām (باستان (ازūn-یافارسی
-ūnāmباستان) ختم آنشدمیفارسی باستانی صورت که بود کلماتی به محدود آغاز در پسوند دو این به. کاربرد ترتیبها

میu/-ū-یاi/-ī-به بازماندۀ٣٨٣: ٢٠٠٤مایسترِرِنست(دورکین» زنان« zan-īnهمچونشد،ختم فارسیjanīnām*) که
از مؤنث جمع اضافی و»)زن« -jani*باستان (حالت ،mow-ūn »بازماندۀ)٢٠٥: ٢٠٠٩(شرَووُ» موبدان magūnām*که

از مذکر جمع اضافی باستان (حالت کاربردبه. بود»)مُغ« -maguفارسی جمعتدریج شددهگسترūn-وīn-پسوندهای ،تر
گونه کهبه آنای شدن افزوده از میراهاشواهدی کلمات دیگر گونهبه همۀ در میانهتوان فارسی کتیبه( های میانۀ ای،فارسی

میانۀ فارسی زرتشتی، میانۀ مسیحی) ،مانویفارسی میانۀ فارسی ) dušmen-ūn(نیز: dušmen-īnهمچون،یافتو
brādar-īn)،١٤٧،٢٨٧،٣٦٥: ٢٠٠٤مایسترِِرنست (دورکین »خواهران« xwār-īn،»پسران« pusar-īn،»دشمنان«

   .)٢٠١- ٢٠٠: ٢٠١٤ مایسترِِرنست (دورکین »فرزندان« frazand-ūn، »پدران« pidar-ūn، »برادران«

: ١٩٧٤نیبرَی ؛ نیز نک: ١٥٦: ١٣٨٨بیدی  دهد (رضائی باغ های صرف اسم را در فارسی میانۀ متقدم نشان می جدول زیر پایانه
  :)٢٠١: ٢٠١٤ مایسترِِرنست ؛ دورکین١٠-٧: ١٩٩٨اَشه ؛ ١٣٥-١٣٢: ١٩٨٣؛ شرَووُ ٢٧٨-٢٧٧

ar-هاي مختوم به  اسم

جمع مفرد جمع مفرد
ø- مستقیمحالت 

(صفر)
-ø (صفر) -ø (صفر)-ar

ē -ān, -īn, -ūn -ar -arān, -arīn, -arūn- مستقیمحالت غیر

از فارسی میانه برچیده  به طور کامل مقولۀ حالتتدریج  بهو  از رواج افتاد ē- مفرد مستقیمنپایید که پایانۀ حالت غیردیری 
 brād/brādarو » مادر« mād/mādar، »پدر« pid/pidarای چون  های دوگانه شد. از این رو، دیگر تمایزی میان شکل

توانست شمار مفرد یا جمع داشته  فاقد جنس و حالت بود و فقط می میانهاسم در فارسی وجود نداشت. پس از آن، » برادر«
  ، بود. ūn-یا  īn-ندرت  ، و بهān- باشد. نشانۀ جمع نیز پسوند
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gauš-āرایی
را گوش دو

dasta-ibiyāبایي
دست دو با

gauš-āyāاضافي/برایی
دو آنِ گوشاز دو برای/به گوش؛
جمع

martiy-āنهادي
مردان

bag-āha
خدایان

stūnā
هاستون

dahy-āva
هاسرزمین

martiy-āرایي
را مردان

dahy-āva
راسرزمین ها

martiya-ibišبایي
مردان با

baga-ibiš
خدایان با

martiy-ānāmاضافي/برایی
مردان برای/به مردان؛ آنِ از

bag-ānām
خدایاناز برای/به خدایان؛ آنِ

dahy-ūnām
سرزمین آنِ برای/بهاز ها؛

هاسرزمین

maškā-uvāدري
مَشک هادر/بر

dahyu-šuvā
سرزمین هادر

پایانه که آنجا میاز ادا خفیف و بودند تکیه فاقد باستان فارسی در اسم صرف رفتندبهشدند،های میان از (نک: تدریج
رو، )١٤١-١٤٠: ١٩٦٠ارُانسکی این از اسمِ؛ صرف باستاننظام گراییدفارسی زوال به هخامنشی دورۀ اواخر گونه،در ایبه

میانکه فارسی ساسانیۀدر دورۀ می )میلادی٦٥١تا٢٢٤( اوایل نامیدکه متقدم میانۀ فارسی را آن و،توان جنس تمایز
رفت میان از مثنی بودشمار حالتدفقطاسموه دو غیرمستقیماراي بود. حالتمستقیمو جمع و مفرد شمار دو و مستقیم،

نهاديۀبازماند باستانحالت میفارسی دلالت دستوری فاعل بر و امابود غیرکرد، اضافیغالباًمستقیمحالت حالت بازماندۀ
بود باستان مضاففارسی بر علاوه میو دلالت اضافه حرف متمم و غیرمستقیم مفعول ارِگَتیو، فعل عامل بر کرد. مفعولالیه،

می شود. مستقیم نمایانده غیرمستقیم و مستقیم حالت دو هر با حالتتوانست متقدم، میانۀ فارسی مفردمستقیمدر شمار در
غیر حالت اما بود، یکسان جمع مفرمستقیمو شمار جمعahyā-(ازē-بهغالباًددر شمار در باستان) و ān-بهغالباًفارسی

میānām-(از باستان) ختم کلمۀشد. فارسی صرف زیر انسانمرَد« mardجدول باستان» ؛ فارسی در-martiya(از ) را
می نشان متقدم میانۀ دهد: فارسی

 

5

شد:  به عنوان اسم جمع به کار گرفته می ندرت به )ī-(در متون متأخر  īh-های معنی مختوم به  اسمدر فارسی میانه، 
ardāy-ī(h) » (در اصل: پارسایی) پارسایانجمع« ،wizīdag-ī(h) »(در اصل: برگزیدگی) برگزیدگان جمع «

تدریج به به، īhān-، به صورت ān-و پسوند جمع  īh-ساز  معنی ترکیب پسوند اسم ).٣٣٧، ٥١: ٢٠٠٤مایسترِِرنست  (دورکین
-gyāg، »ها تخت« gāh-īhān: داردشواهدی در متون مانوی  īhān-پسوند جمع  .ای جداگانه برای جمع بدل شد نشانه

īhān »جاها« ،kišwar-īhān »کشورها« ،wimand-īhān »٣٥٤، ٢٢٢، ١٦٨، ١٦١: ٢٠٠٤مایسترِرِنست  (دورکین» مرزها .(
به « šād-īhā، »درستی به« drust-īhā، »راستی به« rāst-īhāمثلاً در: ( īhā-، شاید تحت تأثیر پسوند قیدساز این پسوند

جان های بی غالباً به اسمکه  īhā-پسوند جمع . ١آوا شد هم īhā-پسوند قیدساز درآمد و با  īhā- صورت به تدریج به، »)شادی
 داشت: ān-و از این رو تمایز معنایی ظریفی با پسوند جمع  کرد در آغاز بر انواع گوناگون یک چیز دلالت می، پیوست می

kōf-ān »اما ،»ها کوه kōf-īhā »دیری معنایی با وجود این، این تمایز .٢)٢٠٥: ٢٠٠٩وُ (شرَو »گوناگونهای  ، کوهانواع کوه
-kišwar، »ها پوست« pōst-īhā: کرد صرفاً بر مفهوم جمع دلالت می، ān-، همچون پسوند جمع īhā-پسوند جمع نپایید و 

īhā »ها شورک«، rōd-īhā »ها رود«، urwar-īhā »گیاهان«، xrafstar-īhā » زیانکارخرَفسترَان، جانوران«.  

 kōf-ān-īhāندرت برای جمع بستن یک کلمه از دو نشانۀ جمع استفاده شده است، مثلاً  در برخی از متون فارسی میانه به
 »مردمان، عموم مردم« amarag-ān-īhā، )١٣، پانوشت ١٠١: ٢٠٠٥؛ پاکزاد ١ج، بند ٦، فصل بُندَهِشن( »ها کوه«
  .)١٠٠: ١٩٩٣؛ ژینیو و تفضلی ٢٠، بند ٣٠ ، فصلزادسپرمَهای  گزُیده(

ترین آثار  کهندر را پسوند جمع  دواین . فارسی نو ادامه یافتدورۀ اسلامی در در  īhā- و ān-کاربرد پسوندهای فارسی میانۀ 
 اند، نوشته شده) هجری/هفتم رن سیزدهم میلادیقهای ایرانی ( ن به سرزمینمغولا ت ویرانگر، که پیش از حملافارسی نو

سخنان،  درختان،، نزدیکان، همچون یافت) ahā-یا  īhā، -ihā- ندرت (و به hā- و ān- های ترتیب به صورت بهتوان  می
، »ها غم«، غمان »ها اندوه«اندوهان ، »سوگندها«، سوگندان »جگرها«، جگران »ها ناخن«ناخُنان  ،»پاها«، گناهان، پایان دستان
بالشت؛ »دردها«دردان =) تندیسبالشتیها تندیسیها (= درودها)ها)، =) درودیها کارِرِسَ،ها)، حوضِها، برِها،اَها،ها،

باغهَا،ستانِها/بوُبوُ آبهَا، حاجی١٩٦- ١٩٥: ١٩٦٣ (نک: لازاردیوارَهاستانَها، و صادقی .)٦٣-٥٩،٦٢-٥٨: ١٣٨٩سیدّآقایی؛

جمعسنتیدستورنویسان پسوند شعور،ān-کاربرد صاحب جانداران خاصه جانداران، اسامی برای فارسی فصیح نثر در را
کرده پسوند)١٣٨: ١٣٩١نجفیمثلاً(اندتجویز کاربرد امروز فارسی در این، وجود با جا،hā-؛ همه در و شده فراگیر

می محاوره، در جایمخصوصاً به شود.ān-تواند برده کار به نیز

کهن متون از برخی جمعدر پسوند صورتān-فارسی، به پایانی، صامت حذف با ،-āاست همچوندرآمده خدایا (=،
مردان)خدایان)، مردا (= کنیزکان)، حاجیکنیزکا (= و دیگر،)٦٠-٥٩: ١٣٨٩سیدّآقایی(نک: صادقی سوی از ج؛ معپسوند

-hāصامتگاهنیز حذف صورتhبا به ،-āاست همچوندرآمده بهشت، پوستبهشتا (= =) پوستا میخها)، میخا (= ها) ها)،
حاجی و گفتاری).٦١-٦٠: ١٣٨٩سیدّآقایی(نک: صادقی فارسی در ازhā-جمعپسوندنیزامروزه پس مخصوصاً گاه،

صورتها،صامت میā-به کتاب،شودتلفظ جای به کتابا صورتān-. پسوندهامثلاً به گفتار در گاه میun-نیز ،شودتلفظ
آقایان جای به آقایون .مثلاً

（REZAI BAGHBIDI, Hassan）
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صامتی وجود دارد که  ān-، پیش از پسوند جمع شود مصوت ختم میها به  صورت مفرد آنکه  برخی از کلمات فارسی نو در
صامتی اصیل است، بدین معنا که در فارسی میانه در  ،از موارد این صامت بسیاریدر کند.  می عملصامت میانجی همچون 

با حذف صامت پایانی به فارسی نو رسیده، اما در شکل  غالباً وجود داشته است. شکل مفرد کلمهنیز  کلمه مفرد شکلپایان 
، »بنده«، ی نمونها. بردر میان کلمه قرار داشته حذف نشده و بر جای مانده استجمع کلمه، به دلیل آن که صامت مذکور 

فارسی یِ xwadāyو ) niyākتر:  (شکل کهن bandag ،stārag ،niyāg گانبازماندترتیب  به »(ی)خدا«و » نیا«، »ستاره«
(شکل  bandagān، stāragān ،niyāgān گانبازماندترتیب  به» خدایان«و » نیاگان/نیاکان«، »ستارگان«، »بندگان« اما میانه،
در شکل جمع این کلمات  -y-و  -g- ،-k-های  بنا بر این، صامت .هستندفارسی میانه یِ xwadāyānو ) niyākānتر:  کهن

کلماتی یِ موجود در -k-و  -g-های  . صامت، زیرا در فارسی میانه حتی در شکل مفرد کلمه وجود داشته استاصیل است
فرزندگ (با پسوند ، )miǰag(فارسی میانه:  مژههای جمع  ترتیب صورت که بهنیز را کان گان/گبرَفرزندگان و گبرَ مژگان، چون

(نیز نک: صادقی و های اصیل به شمار آورد  ، باید صامت) هستندak/-ag-ک (با پسوند تحقیر گ/گبرَ) و گبرagَ-تحبیب 
  ). ٥٦-٥٥: ١٣٨٩سیدّآقایی  حاجی

، /ترساانترساآن، همچون مستقیماً به کلمۀ مختوم به مصوت افزوده شده است ān-در متون کهن فارسی گاه پسوند جمع 
) کاربرد نشانۀ مد ٧٣: ١٣٨٩سیدّآقایی ( صادقی و حاجی ).٣٠: ١٣٣٧نیز نک: معین ( /برناانبرناآن ،/بیناان، بیناآن/داناانداناآن
ین باوراند که در این موارد از صامت میانجی دانند و بر ا معرف تلفظ همزه مینگارش این کلمات در برخی از متون را در 
ر میان مصوت د دیگری غیراصیل های میانجیِ صامت مواردبسیاری از در از سوی دیگر،  شده است. استفاده  ،-ʾ-، یعنی همزه

، )tarsāgānترسایان (اما در فارسی میانه: ، همچون -y-، مخصوصاً صامت شود دیده می ān-پایانی کلمه و پسوند جمع 
توان یافت، همچون  نیز می حتی در کلمات عربیمیانجی غیراصیل را   . کاربرد صامت)dānāgānدانایان (اما در فارسی میانه: 
 با پسوند فارسی » های غیرملفوظ«در هنگام جمع بستن کلمات عربی مختوم به  به علاوه، .)-k-مولاکان (با صامت میانجی 

-ān بنده «، به قیاس با مواردی چون ستاره «و » بندگان از صامت میانجی »ستارگان ،-g- استفاده شده است، همچون
سفله). سفلگان (جمعِ خاصه)، خاصگان (جمعِ

صامت از نمونه،استفاده دارد. برای همراه به آوایی تغییراتی گاه میانجی نتیجۀهای میانجیدر صامت از-v-افزودن پس
به مختوم مصوتū-مصوتکلمات امروزی: u-بهow،-ū-مرکبیا تلفظ میبo-بهow-و)o-(در همچونشوددل ،

بانوُان(abro-v-ān)ابرُوان،وُآهاز(āho-v-ān)آهوُان ابروُ، زانوُان(bāno-v-ān)از بانوُ، زانوُ(zāno-v-ān)از ،از
رهرو(rahro-v-ān)رهرُوان نک: پرِی ((rahrow)از . )٩٨٠: ٢٠٠٧نیز

اصلکهak-ān/-ag-ān-مواردی،در پسونددر از جمعak/-ag-ترکیبی پسوند صورتبودهān-و به ،-īy-ān) شکل
استپدیدار) ay-ān-تر: کهن کلمۀشده نمونه، سال »سالیان«. برای اصلها) (= بهبودهsālakān/*sālagān*در ابتدا که

صورتsālayānصورت به سپس استsālīyānو نمونه .درآمده عبارتدیگر جمع نوع این از: های ماهاند ها)،ماهیان (=
دامنیز: پدرگانپدریان ( دامیان (= وگروهیان (= گروهها)،= پدران)، نک: صادقی . ٣)٦٨-٦٦: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیها) (نیز

جمع پسوند از فارسی، کهن متون از برخی جمعhān-در پسوند یادآور که شده مانویīhān-استفاده میانۀ فارسی در
همچوناست آرنجآرنجهان، بوستانهانها) (= بوستان، زبانهانها) (= زبان، گوشهانها) (= گوش، بهhān-. پسوندها) (= ،
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میانه، فارسی بهاسمدر مختوم معنی متأخرīh-های متون میندرتبه )ī-(در گرفته کار به جمع اسم عنوان شد: به
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اسم).٥١،٣٣٧: ٢٠٠٤مایسترِِرنست(دورکین پسوند جمعīh-سازمعنیترکیب پسوند صورتān-و به ،-īhān،بهبه تدریج
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  .مثلاً آقایون به جای آقایان
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شیرینی ترشیجات، میوهکارخانجات، ادارهجات، حوالجات، روزنامجات، دواجات، طلاجاتهجات، دیدهجات، سبزیجات و

بازمیبرخیبهپسونداینپیشینۀشود. می عربی زبان در میانه فارسی دخیل کلمات بهگردداز میانه فارسی در درg-که اما ،
به میǰ-عربی پسوندندشدختم با میāt-و بسته همچونندشدجمع میانۀ، فارسی در» انبه« anbag/ambagکلمۀ که

است اَنبجَات آن جمع و درآمده انَبَج صورت به . ٤عربی

مکسر«کاربرد نوآوری» جمع یافتهاز راه فارسی زبان به که عربی کلمات انبوه میان است. در اسلامی دورۀ در فارسی زبان های
جمع گوناگون انواع همچونبود، داشت، وجود نیز مکسر تَجاربِ،غرَُف،،صوُرَ،انَفسُ،رجِالجِبال،ابَیات،،اشَعارهای زَوایا،

کُتبُ،،قُلوبفلاَسِفه،،فُضلاَ،مَقادیرمَساجدِ،،رسَائِل مکسر .لاطینسَ،اغذیه،اَطِباّ،خدُاّم،کُتاّبرسُُل، جمع فقط مواردی، در
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نودر فارسی کلمات از آنکهبرخی مفرد بهصورت میها ختم جمعشودمصوت پسوند از پیش ،-ānکه دارد وجود صامتی
میانجیهمچون صامتبسیاریدرکند. میعملصامت این موارد در،از میانه فارسی در که معنا بدین است، اصیل صامتی

کلمهنیزکلمهمفردشکلپایان مفرد است. شکل داشته شکلغالباًوجود در اما رسیده، نو فارسی به پایانی صامت حذف با
مذکور صامت که آن دلیل به کلمه، استجمع مانده جای بر و نشده حذف داشته قرار کلمه میان نمونها. بردر ، »بنده«،ی

کهنbandag،stārag،niyāgگانبازماندترتیببه»(ی)خدا«و» نیا«، »ستاره« فارسییxwadāyِو) niyākتر:  (شکل
(شکلbandagān،stāragān،niyāgānگانبازماندترتیببه» خدایان«و» نیاگان/نیاکان«، »ستارگان«، »بندگان« امامیانه،
میانهیxwadāyānِو) niyākānتر: کهن صامت .هستندفارسی این، بر کلمات-y-و-g-،-k-هایبنا این جمع شکل در

است استاصیل داشته وجود کلمه مفرد شکل در حتی میانه فارسی در زیرا در-k-و-g-های. صامت، موجود کلماتییِ
گبرَمژگان،چون و بهنیزراکانگان/گبرَفرزندگان صورتکه جمعترتیب میانه: مژههای پسوند، )miǰag(فارسی فرزندگ (با

گبرagَ-تحبیب تحقیرگ/گبرَ) و پسوند صامت) هستندak/-ag-ک (با باید آورد، شمار به اصیل وهای نک: صادقی (نیز
).٥٦-٥٥: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجی

جمع پسوند گاه فارسی کهن متون استān-در شده افزوده مصوت به مختوم کلمۀ به همچونمستقیماً ،/ترساانترساآن،
بیناآن/داناانداناآن نک: معین (/برناانبرناآن،/بیناان، حاجی).٣٠: ١٣٣٧نیز و مد٧٣: ١٣٨٩سیدّآقایی (صادقی نشانۀ ) کاربرد
در متونرا از برخی در کلمات این مینگارش همزه تلفظ امعرف بر و میانجیدانند صامت از موارد این در که باوراند ین
یعنیهمزه ،-ʾ-،است. استفاده دیگر،شده سوی ازدراز میانجیِصامتمواردبسیاری مصوتددیگریغیراصیلهای میان ر

جمع پسوند و کلمه میān-پایانی صامتشوددیده مخصوصاً ،-y-همچون میانه: ، فارسی در ، )tarsāgānترسایان (اما
میانه:  فارسی در صامت)dānāgānدانایان (اما را. کاربرد غیراصیل عربیمیانجی کلمات در میحتی همچوننیز یافت، توان
میانجی صامت علاوه، .)-k-مولاکان (با بهبه مختوم عربی کلمات بستن جمع هنگام غیرملفوظ«در فارسی» های پسوند با

-ānچون مواردی با قیاس به میانجی»ستارگانستاره «و» بندگانبنده «، صامت از ،-g-همچون است، شده استفاده
سفله). سفلگان (جمعِ خاصه)، خاصگان (جمعِ

صامت از نمونه،استفاده دارد. برای همراه به آوایی تغییراتی گاه میانجی نتیجۀهای میانجیدر صامت از-v-افزودن پس
به مختوم مصوتū-مصوتکلمات امروزی: u-بهow،-ū-مرکبیا تلفظ میبo-بهow-و)o-(در همچونشوددل ،

بانوُان(abro-v-ān)ابرُوان،وُآهاز(āho-v-ān)آهوُان ابروُ، زانوُان(bāno-v-ān)از بانوُ، زانوُ(zāno-v-ān)از ،از
رهرو(rahro-v-ān)رهرُوان نک: پرِی ((rahrow)از . )٩٨٠: ٢٠٠٧نیز

اصلکهak-ān/-ag-ān-مواردی،در پسونددر از جمعak/-ag-ترکیبی پسوند صورتبودهān-و به ،-īy-ān) شکل
استپدیدار) ay-ān-تر: کهن کلمۀشده نمونه، سال »سالیان«. برای اصلها) (= بهبودهsālakān/*sālagān*در ابتدا که

صورتsālayānصورت به سپس استsālīyānو نمونه .درآمده عبارتدیگر جمع نوع این از: های ماهاند ها)،ماهیان (=
دامنیز: پدرگانپدریان ( دامیان (= وگروهیان (= گروهها)،= پدران)، نک: صادقی . ٣)٦٨-٦٦: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیها) (نیز

جمع پسوند از فارسی، کهن متون از برخی جمعhān-در پسوند یادآور که شده مانویīhān-استفاده میانۀ فارسی در
همچوناست آرنجآرنجهان، بوستانهانها) (= بوستان، زبانهانها) (= زبان، گوشهانها) (= گوش، بهhān-. پسوندها) (= ،
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بیناآن/داناانداناآن نک: معین (/برناانبرناآن،/بیناان، حاجی).٣٠: ١٣٣٧نیز و مد٧٣: ١٣٨٩سیدّآقایی (صادقی نشانۀ ) کاربرد
در متونرا از برخی در کلمات این مینگارش همزه تلفظ امعرف بر و میانجیدانند صامت از موارد این در که باوراند ین
یعنیهمزه ،-ʾ-،است. استفاده دیگر،شده سوی ازدراز میانجیِصامتمواردبسیاری مصوتددیگریغیراصیلهای میان ر

جمع پسوند و کلمه میān-پایانی صامتشوددیده مخصوصاً ،-y-همچون میانه: ، فارسی در ، )tarsāgānترسایان (اما
میانه:  فارسی در صامت)dānāgānدانایان (اما را. کاربرد غیراصیل عربیمیانجی کلمات در میحتی همچوننیز یافت، توان
میانجی صامت علاوه، .)-k-مولاکان (با بهبه مختوم عربی کلمات بستن جمع هنگام غیرملفوظ«در فارسی» های پسوند با

-ān بنده «، به قیاس با مواردی چون ستاره «و » بندگان از صامت میانجی »ستارگان ،-g-  استفاده شده است، همچون
    خاصگان (جمعِ خاصه)، سفلگان (جمعِ سفله).

پس از -v- افزودن صامت میانجیدر نتیجۀ های میانجی گاه تغییراتی آوایی به همراه دارد. برای نمونه،  استفاده از صامت
 ، همچونشود دل میب o-به  ow-و  )o-(در تلفظ امروزی:  u-به  ow، -ū-مرکب یا مصوت  ū- مصوت کلمات مختوم به

 ،از زانوُ (zāno-v-ān)از بانوُ، زانوُان  (bāno-v-ān)از ابروُ، بانوُان  (abro-v-ān)ابرُوان  ،وُآهاز  (āho-v-ān) آهوُان
  . )٩٨٠: ٢٠٠٧نیز نک: پرِی ( (rahrow)از رهرو  (rahro-v-ān)رهرُوان 

شکل ( īy-ān-، به صورت بوده ān-و پسوند جمع  ak/-ag-ترکیبی از پسوند در اصل که  ak-ān/-ag-ān- مواردی،در 
که ابتدا به بوده sālakān/*sālagān*در اصل  ها) (= سال »سالیان«. برای نمونه، کلمۀ شده است پدیدار) ay-ān- تر: کهن

ها)، ماهیان (= ماهاند از:  های این نوع جمع عبارت دیگر نمونه .درآمده است sālīyānو سپس به صورت  sālayānصورت 
  . ٣)٦٨-٦٦: ١٣٨٩سیدّآقایی  حاجیها) (نیز نک: صادقی و  گروهیان (= گروه ها)، = پدران)، دامیان (= دامنیز: پدرگان پدریان (

در فارسی میانۀ مانوی  īhān-استفاده شده که یادآور پسوند جمع hān-  در برخی از متون کهن فارسی، از پسوند جمع
، به hān-. پسوند ها) (= گوش ، گوشهانها) (= زبان ، زبانهانها) (= بوستان ، بوستانهانها) (= آرنج آرنجهان ، همچوناست
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میانه، فارسی بهاسمدر مختوم معنی متأخرīh-های متون میندرتبه )ī-(در گرفته کار به جمع اسم عنوان شد: به
ardāy-ī(h)»اصل: پارسایی)پارسایانجمع اصل: برگزیدگی)برگزیدگانجمع« wizīdag-ī(h)،»(در » (در

اسم).٥١،٣٣٧: ٢٠٠٤مایسترِِرنست(دورکین پسوند جمعīh-سازمعنیترکیب پسوند صورتān-و به ،-īhān،بهبه تدریج
شدنشانه بدل جمع برای جداگانه جمع.ای مانویīhān-پسوند متون در -gyāg، »هاتخت« gāh-īhān: داردشواهدی

īhān »جاها« ،kišwar-īhān »کشورها« ،wimand-īhān »١٦١،١٦٨،٢٢٢،٣٥٤: ٢٠٠٤مایسترِرِنست(دورکین» مرزها .(
پسوند قیدسازاین پسوند تأثیر تحت شاید ،-īhā ) :در به «šād-īhā، »درستیبه« drust-īhā، »راستیبه« rāst-īhāمثلاً

باīhā-صورتبهتدریجبه،»)شادی و قیدسازدرآمد شدهمīhā-پسوند جمع. ١آوا اسمکهīhā-پسوند به بیغالباً جانهای
می،پیوستمی دلالت چیز یک گوناگون انواع بر آغاز جمعکرددر پسوند با ظریفی معنایی تمایز رو این از داشت: ān-و

kōf-ān »اما،»هاکوهkōf-īhā»کوه کوهانواع تمایز .٢)٢٠٥: ٢٠٠٩وُ(شرَو »گوناگونهای، این این، وجود دیریمعناییبا
و جمعنپایید جمعīhā-پسوند پسوند همچون ،-ān،می دلالت جمع مفهوم بر -kišwar، »هاپوست« pōst-īhā: کردصرفاً

īhā »هاشورک«،rōd-īhā »هارود«،urwar-īhā »گیاهان«،xrafstar-īhā »جانوران .»زیانکارخرَفسترَان،

به میانه فارسی متون از برخی مثلاًدر است، شده استفاده جمع نشانۀ دو از کلمه یک بستن جمع برای kōf-ān-īhāندرت

فصلبُندَهِشن( »هاکوه« بند٦، پاکزاد١ج، پانوشت١٠١: ٢٠٠٥؛ ،١٣( ،amarag-ān-īhā »مردم عموم  »مردمان،
فصلزادسپرمَهایگزُیده( بند٣٠، تفضلی٢٠، و ژینیو .)١٠٠: ١٩٩٣؛

میانۀ فارسی پسوندهای دردرīhā-وān-کاربرد اسلامی یافتدورۀ ادامه نو جمعدواین. فارسی آثارکهندرراپسوند ترین
نو حملافارسی از پیش که ویرانگر، سرزمینمغولات به ایرانی (ن میلادیقهای سیزدهم شده) هجری/هفتمرن اند،نوشته

صورتبهتوانمی به بهhā-وān-هایترتیب همچونیافت) ahā-یاīhā،-ihā-ندرت (و سخنان،درختان،،نزدیکان،
پایاندستان گناهان، جگران »هاناخن«ناخُنان،»پاها«، سوگندان»جگرها«، غمان »هااندوه«اندوهان، »سوگندها«، ، »هاغم«،
بالشت؛ »دردها«دردان =) تندیسبالشتیها تندیسیها (= درودها)ها)، =) درودیها کارِرِسَ،ها)، حوضِها، برِها،اَها،ها،

باغهَا،ستانِها/بوُبوُ آبهَا، حاجی١٩٦- ١٩٥: ١٩٦٣ (نک: لازاردیوارَهاستانَها، و صادقی .)٦٣-٥٩،٦٢-٥٨: ١٣٨٩سیدّآقایی؛

جمعسنتیدستورنویسان پسوند شعور،ān-کاربرد صاحب جانداران خاصه جانداران، اسامی برای فارسی فصیح نثر در را
کرده پسوند)١٣٨: ١٣٩١نجفیمثلاً(اندتجویز کاربرد امروز فارسی در این، وجود با جا،hā-؛ همه در و شده فراگیر

می محاوره، در جایمخصوصاً به شود.ān-تواند برده کار به نیز

کهن متون از برخی جمعدر پسوند صورتān-فارسی، به پایانی، صامت حذف با ،-āاست همچوندرآمده خدایا (=،
مردان)خدایان)، مردا (= کنیزکان)، حاجیکنیزکا (= و دیگر،)٦٠-٥٩: ١٣٨٩سیدّآقایی(نک: صادقی سوی از ج؛ معپسوند

-hāصامتگاهنیز حذف صورتhبا به ،-āاست همچوندرآمده بهشت، پوستبهشتا (= =) پوستا میخها)، میخا (= ها) ها)،
حاجی و گفتاری).٦١-٦٠: ١٣٨٩سیدّآقایی(نک: صادقی فارسی در ازhā-جمعپسوندنیزامروزه پس مخصوصاً گاه،

صورتها،صامت میā-به کتاب،شودتلفظ جای به کتابا صورتān-. پسوندهامثلاً به گفتار در گاه میun-نیز ،شودتلفظ
آقایان جای به آقایون .مثلاً
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ها)، کاردوهارن (=  هام (= گوشت گوشت ، همچوندیده شده است نیز hārn-زائد، به صورت  -r-، و با یک hām-صورت 
  ).٥٨-٥٦: ١٣٨٩سیدّآقایی  حاجیصادقی و نک: ( )»شکوفۀ خرما«؛ کاردو کاردوها

: مهمانانان ān-ān-مثلاً  ،ندرت برای جمع بستن یک کلمه از دو نشانۀ جمع استفاده شده است در برخی از متون فارسی به
ها)، درختانها (= درختان)،  پوستانها (= پوست :ān-hā- ؛(= مهمانان)، همسایگانان (= همسایگان)، شکیبایانان (= شکیبایان)

کارهاها : ā-hā-با حذف نخستین صامت به صورتِ و ، hā-hā- ؛)زائد پایانی = گواهان n-با ( گوایانهاندوستانها (= دوستان)، 
، ٥٧: ١٣٨٩ سیدّآقایی حاجیصادقی و نک: (ها)  ها)، کوشکاها (= کوشک ها)، سپاهاها (= سپاه ستاها (= پوستپوُ(= کارها)، 

٧١-٦٩، ٦١ .(  

رخی از کلمات عربی نه تنها در شمار مفرد، بلکه ده بود که بچنان گستر در دورۀ اسلامیهای عربی به زبان فارسی  واژهنفوذ 
(در eyn-(در اصل نشانۀ حالت فاعلی) و  ān-های مثنی به  اسمحتی در شمار مثنی و جمع، به زبان فارسی راه یافتند. 

های نشانه زوجین. توأمان، طرفین، جانبین، والدین، ، همچونشوند ، در اصل نشانۀ حالت مفعولی/اضافی) ختم میayn-عربی: 
روحانیون، حواریون، لغویون، مادیون؛  ، همچوننشانۀ جمع مذکر در حالت فاعلی)در اصل ( ūn-اند از:  عبارتجمع عربی نیز 

-īn ) نشانۀ جمع مذکر دردر اصل (و مسلمین، مسافرین، مدرسین، معلمین؛  ، همچونحالت مفعولی/اضافی-āt ) در اصل
تصادفات، تشریفات، خصوصیات، احساسات، بیانات، صدمات، لهجات، کلمات، عادات، حملات،  )، همچوننشانۀ جمع مؤنث

   .حیواناتتعریفات، ، سیارات، مایعات، مخلوقات، امکانات، امتحانات

زبانان برخی از کلمات غیرعربی  در زبان فارسی چنان گسترش یافت که فارسی، āt- عربی، مخصوصاً جمع هایکاربرد پسوند
دستورات، دهات، پیشنهادات، تراوشات، بلوکات، باغات، آزمایشات، بازرسین، ، همچون ندبست میجمع  هارا نیز با این پسوند

در āt-در مواردی، فقط شکل جمع یک کلمۀ مختوم به  قشلاقات.گزارشات، ایلات، ییلاقات، گرایشات، فرمایشات، سفارشات، 
مطبوعه)، مطبوعات (جمعِ ادبیّه)، ادبیات (جمعِ همچون ندارد، کاربرد فارسی در آن مفرد شکل و شده رایج فارسی زبان

لبنیهّ). لبنیات (جمعِ دخانیهّ)، کلمهدخانیات (جمعِ دیگر، سوی جمعِاز واقع در که خرابات چون معنایای است، خرابه
معنییافتهجدیدی به است. » میخانه«و شده گرفته کار جمعِنیز» آلات«کلمۀبه می» آلت«که بااست، ترکیب در تواند

آهن همچون کند، دلالت چیزی اقسام و انواع بر دیگر ابزارکلمات بلورآلات، ترشیآلات، زیورآلات، شیشهآلات، آلات،آلات،
آلات. نقرهآلات،ماشین

عربی پسوند در ریشه و یافته رواج فارسی زبان در که دیگری جمع پسوندāt-پسوند چوناستǰāt-دارد، کلماتی در که
شیرینی ترشیجات، میوهکارخانجات، ادارهجات، حوالجات، روزنامجات، دواجات، طلاجاتهجات، دیدهجات، سبزیجات و

بازمیبرخیبهپسونداینپیشینۀشود. می عربی زبان در میانه فارسی دخیل کلمات بهگردداز میانه فارسی در درg-که اما ،
به میǰ-عربی پسوندندشدختم با میāt-و بسته همچونندشدجمع میانۀ، فارسی در» انبه« anbag/ambagکلمۀ که

است اَنبجَات آن جمع و درآمده انَبَج صورت به . ٤عربی

مکسر«کاربرد نوآوری» جمع یافتهاز راه فارسی زبان به که عربی کلمات انبوه میان است. در اسلامی دورۀ در فارسی زبان های
جمع گوناگون انواع همچونبود، داشت، وجود نیز مکسر تَجاربِ،غرَُف،،صوُرَ،انَفسُ،رجِالجِبال،ابَیات،،اشَعارهای زَوایا،

کُتبُ،،قُلوبفلاَسِفه،،فُضلاَ،مَقادیرمَساجدِ،،رسَائِل مکسر .لاطینسَ،اغذیه،اَطِباّ،خدُاّم،کُتاّبرسُُل، جمع فقط مواردی، در

（REZAI BAGHBIDI, Hassan）

― 89 ―
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(جمعِارِجاف)، اوباش  (جمعِیک کلمه در زبان فارسی رایج شده و شکل مفرد آن در فارسی کاربرد ندارد، همچون ارَاجیف 
های مکسر را در  از آنجا که ایرانیان در آغاز با این نوع جمع کاملاً بیگانه بودند، برخی از جمعجارحه).  (جمعِجوارح  وبَش)،

جوهر، از (جمعِ ، جواهرمالیه) (جمعِ ف)، مالیاتصَوراء)، مصاف (جمعِ مَحور (جمعِ حَمعنی مفرد به کار گرفتند، همچون 
های مکسر وی دیگر، در برخی از متون کهن فارسی برخی از جمعاز س. رَب) (جمعِ ، اربابطالبِ) (جمعِ ، طلبهفارسی گوهر)
اسرارها، ها،  احوالها،  ها، ملوکان، کواکبان، معجزات روف، همچون حاست های جمع فارسی جمع بسته شده عربی با نشانه

فتوحات، کسورات، شئونات، حبوبات، احوالات، هایی چون  از جمع ،در محاوره ، مخصوصاًزبانان ها. امروزه نیز گاه فارسی عجایب
   اند. های مکسر عربی پدید آمده به جمع āt-که با افزودن پسوند جمع  کنند استفاده می وجوهات و نذورات

د و در این میان ایرانیان را باید وش ، بلکه کلمات غیرعربی را نیز شامل مییستجمع مکسر محدود به کلمات عربی ن
اَکراد اند از:  های مکسر عبارت هایی از این نوع جمع ر کلمات غیرعربی دانست. نمونههای مکس جمع پدیدآورندگان برخی از

 ، فرامینبندر) (جمعِ بنادر، خان) (جمعِ ، خوانیناستاد) (جمعِ اساتید، ارمنی) (جمعِ )، ارامنهلُر (جمعِرد)، اَلوار کُ (جمعِ
ایرانیان حتی برای برخی از کلمات  .میدان) (جمعِ میادین، درویش) (جمعِ ، دراویشبُستان) (جمعِ ، بَساتینفرمان) (جمعِ

اند، همچون اقَشار که در زبان فارسی جمع قِشر  عربی که جمع مکسر خاص خود را دارد، جمع مکسر جدیدی پدید آورده
   .)٣٣: ١٣٩١ (نجفی در زبان عربی قُشور است شرقِجمع مکسر در زبان عربی کاربرد ندارد، زیرا است، اما 

های مختلف جمع بست، در مواردی نادر  به شیوهبدون تغییر معنایی توان  هر چند در زبان فارسی بسیاری از کلمات را می
توان می برای نمونه،ها را به جای یکدیگر به کار برد.  توان آن اند و نمی های مختلف جمع یک کلمه معانی متفاوت یافته صورت

اشاره کرد که تمایزهای معنایی ظریفی » ها مقدمه«و » مقدمات«، و »ها حرف«و » حروف«، »سرها« و» سران« به کلماتی چون
ها وجود دارد. میان آن

هانوشتپی

جمع١ پسوند که است این رایج قیدسازīhā-. گمان پسوند است (مثلاً: īhā-از شده شاید٨١: ١٩٥٨هِنینگگرفته اما ،(
جمع پسوند بپذیریم که باشد اصلīhā-بهتر حذفīhān-در از پس و قیدسازn-بوده پسوند با شدههمīhā-پایانی آوا

نک:  .)١٥٥: ١٩٨٩زوندرِماناست (نیز

می٢ را انواع گاه معنی اسم بستن جمع نیز فارسی همچون. در در«نمایاند، بلند برداشت آواز الظُّلمَُات فِی ،هاتاریکیفَناَدی
تاریکی و شب تاریکی که گفتهای نیز ماهی. و شکنب تاریکی و برودریا که رنج آن تاریکی و تنهایی تاریکی و گناه تاریکی اند

مجید» (بود قرآن آیۀ،تفسیر انبیاء، نک: متینی٨٧سورۀ .)١٢٧: ١٣٤٩؛

جمع» دوستگان«) کلمۀ١٩٥: ١٩٦٣. لازار (٣ پسوند» دوست«را از استفاده با که آورده شمار شدهag-ān-به است. ساخته
کلمۀ که معناست بدین نظر بدون»دوست«این نیز میانه فارسی در که ،-agبوده(dōst)چون مواردی با قیاس به بنده «،

صورت»بندگان به جمع در فارسی» دوستگان«، کهن متون در که است ذکر است. شایان کار» دوستگان«درآمده به مفرد
با تفاوتی و درند» دوست«رفته کلمه این شواهد منظومۀنامهلغتارد (نک در حتی رامیندهخدا). و گواخاریاویس و (تودوا

بیت٢٢٣: ١٣٤٩ ،٨٣» صورت» دوستگان) کار» دوستگانان«به به پسوند لازار، نظر خلاف بر رو، این است. از شده بسته جمع
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ارَاجیف همچون ندارد، کاربرد فارسی در آن مفرد شکل و شده رایج فارسی زبان در کلمه اوباش(جمعِیک  (جمعِارِجاف)،
جمعجارحه). (جمعِجوارحوبَش)، از برخی بودند، بیگانه کاملاً جمع نوع این با آغاز در ایرانیان که آنجا دراز را مکسر های

همچون گرفتند، کار به مفرد حَمعنی مَحور (جمعِ مصاف (جمعِ مالیاتصَوراء)، جواهرمالیه) (جمعِف)، از(جمعِ، جوهر،
گوهر) طلبهفارسی اربابطالبِ) (جمعِ، س. رَب) (جمعِ، جمعاز از برخی فارسی کهن متون از برخی در دیگر، مکسروی های
نشانه با شدهعربی بسته جمع فارسی جمع حاستهای همچون معجزاتروف، کواکبان، ملوکان، اسرارها،ها،احوالها،ها،

فارسیعجایب گاه نیز مخصوصاًزبانانها. امروزه محاوره، جمع،در چوناز شئونات،حبوبات،احوالات،هایی کسورات، فتوحات،
میوجوهاتونذورات جمعکننداستفاده پسوند افزودن با جمعāt-که آمدهبه پدید عربی مکسر اند. های

ن عربی کلمات به محدود مکسر مییستجمع شامل نیز را غیرعربی کلمات بلکه بایدوش، را ایرانیان میان این در و د
از برخی مکسجمعپدیدآورندگان دانست. نمونههای غیرعربی کلمات جمعر نوع این از عبارتهایی مکسر از: های اَکراداند

اَلوارکُ (جمعِ ارامنهلُر(جمعِرد)، خوانیناستاد)(جمعِاساتید،ارمنی) (جمعِ )، فرامینبندر)(جمعِبنادر،خان) (جمعِ، ،
بَساتینفرمان) (جمعِ دراویشبُستان) (جمعِ، کلمات .میدان) (جمعِمیادین،درویش) (جمعِ، از برخی برای حتی ایرانیان

آورده پدید جدیدی مکسر جمع دارد، را خود خاص مکسر جمع که قِشرعربی جمع فارسی زبان در که اقَشار همچون اند،
اما زیرااست، ندارد، کاربرد عربی زبان مکسردر استشرقِجمع قُشور عربی زبان .)٣٣: ١٣٩١ (نجفیدر

می را کلمات از بسیاری فارسی زبان در چند معناییتوانهر تغییر شیوهبدون نادربه مواردی در بست، جمع مختلف های
یافتهصورت متفاوت معانی کلمه یک جمع مختلف نمیهای و آناند برد. توان کار به یکدیگر جای به را نمونه،ها توانمیبرای

چون کلماتی و»هاحرف«و» حروف«، »سرها« و» سران« به ظریفی» هامقدمه«و» مقدمات«، معنایی تمایزهای که کرد اشاره
آن دارد. میان وجود ها

هانوشتپی

جمع١ پسوند که است این رایج قیدسازīhā-. گمان پسوند است (مثلاً: īhā-از شده شاید٨١: ١٩٥٨هِنینگگرفته اما ،(
جمع پسوند بپذیریم که باشد اصلīhā-بهتر حذفīhān-در از پس و قیدسازn-بوده پسوند با شدههمīhā-پایانی آوا

نک:  .)١٥٥: ١٩٨٩زوندرِماناست (نیز

می٢ را انواع گاه معنی اسم بستن جمع نیز فارسی همچون. در در«نمایاند، بلند برداشت آواز الظُّلمَُات فِی ،هاتاریکیفَناَدی
تاریکی و شب تاریکی که گفتهای نیز ماهی. و شکنب تاریکی و برودریا که رنج آن تاریکی و تنهایی تاریکی و گناه تاریکی اند

مجید» (بود قرآن آیۀ،تفسیر انبیاء، نک: متینی٨٧سورۀ .)١٢٧: ١٣٤٩؛

جمع» دوستگان«) کلمۀ١٩٥: ١٩٦٣. لازار (٣ پسوند» دوست«را از استفاده با که آورده شمار شدهag-ān-به است. ساخته
کلمۀ که معناست بدین نظر بدون»دوست«این نیز میانه فارسی در که ،-agبوده(dōst)چون مواردی با قیاس به بنده «،

صورت»بندگان به جمع در فارسی» دوستگان«، کهن متون در که است ذکر است. شایان کار» دوستگان«درآمده به مفرد
با تفاوتی و درند» دوست«رفته کلمه این شواهد منظومۀنامهلغتارد (نک در حتی رامیندهخدا). و گواخاریاویس و (تودوا

بیت٢٢٣: ١٣٤٩ ،٨٣» صورت» دوستگان) کار» دوستگانان«به به پسوند لازار، نظر خلاف بر رو، این است. از شده بسته جمع
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یکhām-صورت با و ،-r-صورت به استنیزhārn-زائد، شده همچوندیده گوشتگوشت، =) کاردوهارن (=هام ها)،
کاردوکاردوها خرما«؛ ونک: ()»شکوفۀ ).٥٨-٥٦: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیصادقی

به فارسی متون از برخی استدر شده استفاده جمع نشانۀ دو از کلمه یک بستن جمع برای : مهمانانانān-ān-مثلاً،ندرت
شکیبایان) شکیبایانان (= همسایگان)، =) همسایگانان مهمانان)، پوست :ān-hā-؛(= درختان)،پوستانها (= درختانها (= ها)،

دوستان)، =) گواهانn-با (گوایانهاندوستانها = پایانی صورتِو،hā-hā-؛)زائد به صامت نخستین حذف کارهاها: ā-hā-با
کارها)، پوستپوُ(= سپاهستاها (= سپاهاها (= کوشکها)، کوشکاها (= ونک: (ها) ها)، ،٥٧: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیصادقی

٧١-٦١،٦٩ .(

فارسیواژهنفوذ زبان به عربی اسلامیهای دورۀ گستردر بچنان که بود بلکهده مفرد، شمار در تنها نه عربی کلمات از رخی
یافتند.  راه فارسی زبان به جمع، و مثنی شمار در بهاسمحتی مثنی فاعلی) وān-های حالت نشانۀ اصل (درeyn-(در

میayn-عربی:  مفعولی/اضافی) ختم حالت نشانۀ اصل در همچونشوند، والدین،، جانبین، طرفین، هاینشانهزوجین. توأمان،
نیز عربی از: عبارتجمع اصل (ūn-اند فاعلی)در حالت در مذکر جمع همچوننشانۀ مادیون؛، لغویون، حواریون، روحانیون،

-īn) اصل دردر مذکر جمع مفعولی/اضافی)نشانۀ همچونحالت معلمین؛، مدرسین، مسافرین، اصل(āt-ومسلمین، در
مؤنث جمع همچوننشانۀ حملات، )، عادات، بیانات،صدمات،لهجات،کلمات، خصوصیات،احساسات، تشریفات، تصادفات،

امتحانات امکانات، مخلوقات، مایعات،  .حیواناتتعریفات،،سیارات،

پسوند مخصوصاًجمعهایکاربرد فارسی،āt-عربی، که یافت گسترش چنان فارسی زبان غیرعربیدر کلمات از برخی زبانان
پسوند این با نیز همچونندبستمیجمعهارا پیشنهادات،تراوشات،بلوکات،باغات،آزمایشات،بازرسین،، دستورات،دهات،

در āt-در مواردی، فقط شکل جمع یک کلمۀ مختوم به  قشلاقات.گزارشات، ایلات، ییلاقات، گرایشات، فرمایشات، سفارشات، 
زبان فارسی رایج شده و شکل مفرد آن در فارسی کاربرد ندارد، همچون ادبیات (جمعِ ادبیّه)، مطبوعات (جمعِ مطبوعه)، 

خرابه است، معنای  ای چون خرابات که در واقع جمعِ از سوی دیگر، کلمهدخانیات (جمعِ دخانیهّ)، لبنیات (جمعِ لبنیهّ). 
تواند در ترکیب با  است، می» آلت«که جمعِ نیز » آلات«کلمۀ به کار گرفته شده است. » میخانه«و به معنی  یافتهجدیدی 

آلات، آلات، شیشه آلات، زیور آلات، ترشی آلات، بلور آلات، ابزار کلمات دیگر بر انواع و اقسام چیزی دلالت کند، همچون آهن
  آلات. نقرهآلات،  ماشین

که در کلماتی چون  است ǰāt-دارد، پسوند  āt-پسوند جمع دیگری که در زبان فارسی رواج یافته و ریشه در پسوند عربی 
و سبزیجات دیده  جات، طلاجات هجات، دواجات، روزنام جات، حوالجات، اداره جات، میوه کارخانجات، ترشیجات، شیرینی

، اما در g-که در فارسی میانه به  گردد از کلمات دخیل فارسی میانه در زبان عربی بازمی برخیبه  پسونداین پیشینۀ شود.  می
که در » انبه« anbag/ambagکلمۀ فارسی میانۀ ، همچون ندشد جمع بسته می āt-و با پسوند  ندشد ختم می ǰ-عربی به 

  . ٤عربی به صورت انَبَج درآمده و جمع آن اَنبجَات است

های زبان فارسی در دورۀ اسلامی است. در میان انبوه کلمات عربی که به زبان فارسی راه یافته  از نوآوری» جمع مکسر«کاربرد 
زَوایا، تَجاربِ، غرَُف،  ،صوُرَ ،انَفسُ ،رجِالجِبال،  ابَیات، ،اشَعارهای مکسر نیز وجود داشت، همچون  بود، انواع گوناگون جمع

در مواردی، فقط جمع مکسر  .لاطینسَ ،اغذیه ،اَطِباّ ،خدُاّم ،کُتاّبرسُُل، کُتبُ،  ،قُلوبفلاَسِفه،  ،فُضلاَ ،مَقادیرمَساجدِ،  ،رسَائِل

9

در پسون» دوستگان«رفته نه و آورد شمار به نسبت پسوند باید جمع.را دیگر،د سوی حاجیاز و : ١٣٨٩سیدّآقایی (صادقی
٦٦-٦٤ (-kār-ān/-gār-ān،(پرهیزندگان پرهیزندگاران (= پرسندگان)، =) پرُسندگاران همچون گویشی کلماتی در را

شم به جمع پسوندهای از دیگر یکی دوستان)، دوستکاران (= و گرویدگان)، گرویدگاران ( آفریدگان)، =) ارافریذکاران
ایشان (صآورده باور «٦٦اند. به جزء) زبان اهل ذهن گاران«در کاران/ ـ نظایر» ـ و پرهیزکاران آموزگاران، مانند کلماتی در

استآن گردیده اضافه بحث مورد کلمات به و شده انتزاع کلمات این از و تلقی جمع پسوند است».ها معنی بدان سخن این
نمی کلمات این مفرد شکل بهتکه پُرسندگار،ختمkār /-gār-وانسته چون کلماتی سو یک از که این به توجه باشد. با شده
می را گرویدگار و گونهپرهیزندگار درتوان آفریدگار کلمۀ دیگر سوی از و دانست، گرویده و پرهیزنده پرسنده، گویشی های

در گار ـ پسوند ذیل رفته (نک کار به نیز آفریده درنامهلغتمعنی نیز دوستکار مفرد شکل اتفاقاً الانبیاءدهخدا) و قصص
جز چیزی جمع پسوند که پذیرفت باید نیز موارد این در دارد، است. ān-شاهد نبوده

گرفته٤ نظر در نیز را انَبجََه مؤنث مفرد شکل قیاس، به انَبَجات، برای عربی زبان اند. . در
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ارَاجیف همچون ندارد، کاربرد فارسی در آن مفرد شکل و شده رایج فارسی زبان در کلمه اوباش(جمعِیک  (جمعِارِجاف)،
جمعجارحه). (جمعِجوارحوبَش)، از برخی بودند، بیگانه کاملاً جمع نوع این با آغاز در ایرانیان که آنجا دراز را مکسر های

همچون گرفتند، کار به مفرد حَمعنی مَحور (جمعِ مصاف (جمعِ مالیاتصَوراء)، جواهرمالیه) (جمعِف)، از(جمعِ، جوهر،
گوهر) طلبهفارسی اربابطالبِ) (جمعِ، س. رَب) (جمعِ، جمعاز از برخی فارسی کهن متون از برخی در دیگر، مکسروی های
نشانه با شدهعربی بسته جمع فارسی جمع حاستهای همچون معجزاتروف، کواکبان، ملوکان، اسرارها،ها،احوالها،ها،

فارسیعجایب گاه نیز مخصوصاًزبانانها. امروزه محاوره، جمع،در چوناز شئونات،حبوبات،احوالات،هایی کسورات، فتوحات،
میوجوهاتونذورات جمعکننداستفاده پسوند افزودن با جمعāt-که آمدهبه پدید عربی مکسر اند. های

ن عربی کلمات به محدود مکسر مییستجمع شامل نیز را غیرعربی کلمات بلکه بایدوش، را ایرانیان میان این در و د
از برخی مکسجمعپدیدآورندگان دانست. نمونههای غیرعربی کلمات جمعر نوع این از عبارتهایی مکسر از: های اَکراداند

اَلوارکُ (جمعِ ارامنهلُر (جمعِرد)، خوانیناستاد) (جمعِاساتید،ارمنی) (جمعِ )، فرامینبندر)(جمعِبنادر،خان) (جمعِ، ،
بَساتینفرمان) (جمعِ دراویشبُستان) (جمعِ، کلمات .میدان) (جمعِمیادین،درویش) (جمعِ، از برخی برای حتی ایرانیان

آورده پدید جدیدی مکسر جمع دارد، را خود خاص مکسر جمع که قِشرعربی جمع فارسی زبان در که اقَشار همچون اند،
اما زیرااست، ندارد، کاربرد عربی زبان مکسردر استشرقِجمع قُشور عربی زبان .)٣٣: ١٣٩١ (نجفیدر

می را کلمات از بسیاری فارسی زبان در چند معناییتوانهر تغییر شیوهبدون نادربه مواردی در بست، جمع مختلف های
یافتهصورت متفاوت معانی کلمه یک جمع مختلف نمیهای و آناند برد. توان کار به یکدیگر جای به را نمونه،ها توانمیبرای

چون کلماتی و»هاحرف«و» حروف«، »سرها« و» سران« به ظریفی» هامقدمه«و» مقدمات«، معنایی تمایزهای که کرد اشاره
آن دارد. میان وجود ها

هانوشتپی

جمع١ پسوند که است این رایج قیدسازīhā-. گمان پسوند است (مثلاً: īhā-از شده شاید٨١: ١٩٥٨هِنینگگرفته اما ،(
جمع پسوند بپذیریم که باشد اصلīhā-بهتر حذفīhān-در از پس و قیدسازn-بوده پسوند با شدههمīhā-پایانی آوا

نک:  .)١٥٥: ١٩٨٩زوندرِماناست (نیز

می٢ را انواع گاه معنی اسم بستن جمع نیز فارسی همچون. در در«نمایاند، بلند برداشت آواز الظُّلمَُات فِی ،هاتاریکیفَناَدی
تاریکی و شب تاریکی که گفتهای نیز ماهی. و شکنب تاریکی و برودریا که رنج آن تاریکی و تنهایی تاریکی و گناه تاریکی اند

مجید» (بود قرآن آیۀ،تفسیر انبیاء، نک: متینی٨٧سورۀ .)١٢٧: ١٣٤٩؛

جمع» دوستگان«) کلمۀ١٩٥: ١٩٦٣. لازار (٣ پسوند» دوست«را از استفاده با که آورده شمار شدهag-ān-به است. ساخته
کلمۀ که معناست بدین نظر بدون»دوست«این نیز میانه فارسی در که ،-agبوده(dōst)چون مواردی با قیاس به بنده «،

صورت»بندگان به جمع در فارسی» دوستگان«، کهن متون در که است ذکر است. شایان کار» دوستگان«درآمده به مفرد
با تفاوتی و درند» دوست«رفته کلمه این شواهد منظومۀنامهلغتارد (نک در حتی رامیندهخدا). و گواخاریاویس و (تودوا

بیت٢٢٣: ١٣٤٩ ،٨٣» صورت» دوستگان) کار» دوستگانان«به به پسوند لازار، نظر خلاف بر رو، این است. از شده بسته جمع
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ارَاجیف همچون ندارد، کاربرد فارسی در آن مفرد شکل و شده رایج فارسی زبان در کلمه اوباش(جمعِیک  (جمعِارِجاف)،
جمعجارحه). (جمعِجوارحوبَش)، از برخی بودند، بیگانه کاملاً جمع نوع این با آغاز در ایرانیان که آنجا دراز را مکسر های

همچون گرفتند، کار به مفرد حَمعنی مَحور (جمعِ مصاف (جمعِ مالیاتصَوراء)، جواهرمالیه) (جمعِف)، از(جمعِ، جوهر،
گوهر) طلبهفارسی اربابطالبِ) (جمعِ، س. رَب) (جمعِ، جمعاز از برخی فارسی کهن متون از برخی در دیگر، مکسروی های
نشانه با شدهعربی بسته جمع فارسی جمع حاستهای همچون معجزاتروف، کواکبان، ملوکان، اسرارها،ها،احوالها،ها،

فارسیعجایب گاه نیز مخصوصاًزبانانها. امروزه محاوره، جمع،در چوناز شئونات،حبوبات،احوالات،هایی کسورات، فتوحات،
میوجوهاتونذورات جمعکننداستفاده پسوند افزودن با جمعāt-که آمدهبه پدید عربی مکسر اند. های

ن عربی کلمات به محدود مکسر مییستجمع شامل نیز را غیرعربی کلمات بلکه بایدوش، را ایرانیان میان این در و د
از برخی مکسجمعپدیدآورندگان دانست. نمونههای غیرعربی کلمات جمعر نوع این از عبارتهایی مکسر از: های اَکراداند

اَلوارکُ (جمعِ ارامنهلُر (جمعِرد)، خوانیناستاد) (جمعِاساتید،ارمنی) (جمعِ )، فرامینبندر)(جمعِبنادر،خان) (جمعِ، ،
بَساتینفرمان) (جمعِ دراویشبُستان) (جمعِ، کلمات .میدان) (جمعِمیادین،درویش) (جمعِ، از برخی برای حتی ایرانیان

آورده پدید جدیدی مکسر جمع دارد، را خود خاص مکسر جمع که قِشرعربی جمع فارسی زبان در که اقَشار همچون اند،
اما زیرااست، ندارد، کاربرد عربی زبان مکسردر استشرقِجمع قُشور عربی زبان .)٣٣: ١٣٩١ (نجفیدر

می را کلمات از بسیاری فارسی زبان در چند معناییتوانهر تغییر شیوهبدون نادربه مواردی در بست، جمع مختلف های
یافتهصورت متفاوت معانی کلمه یک جمع مختلف نمیهای و آناند برد. توان کار به یکدیگر جای به را نمونه،ها توانمیبرای

اشاره کرد که تمایزهای معنایی ظریفی» ها مقدمه«و » مقدمات«، و »ها حرف«و » حروف«، »سرها« و» سران« به کلماتی چون
 ها وجود دارد. میان آن

ها نوشت پی

)، اما شاید ٨١: ١٩٥٨هِنینگ گرفته شده است (مثلاً:  īhā-از پسوند قیدساز  īhā-. گمان رایج این است که پسوند جمع ١
آوا شده هم īhā-پایانی با پسوند قیدساز  n-بوده و پس از حذف  īhān-در اصل  īhā-بهتر  باشد که بپذیریم پسوند جمع 

  .)١٥٥: ١٩٨٩زوندرِمان است (نیز نک: 

، ها تاریکیفَناَدی فِی الظُّلمَُات آواز برداشت بلند در «نمایاند، همچون  . در فارسی نیز جمع بستن اسم معنی گاه انواع را می٢
اند تاریکی گناه و تاریکی تنهایی و تاریکی آن رنج که برو  دریا و تاریکی شکنب ماهی. و نیز گفتهای که تاریکی شب و تاریکی 

  .)١٢٧: ١٣٤٩؛ نک: متینی ٨٧سورۀ انبیاء، آیۀ  ،تفسیر قرآن مجید» (بود

است.   ساخته شده ag-ān-به شمار آورده که با استفاده از پسوند » دوست«را جمع » دوستگان«) کلمۀ ١٩٥: ١٩٦٣. لازار (٣
بنده «، به قیاس با مواردی چون (dōst)بوده  ag-، که در فارسی میانه نیز بدون »دوست«این نظر بدین معناست که کلمۀ 

 مفرد به کار » دوستگان«درآمده است. شایان ذکر است که در متون کهن فارسی » دوستگان«، در جمع به صورت »بندگان
(تودوا و گواخاریا  ویس و رامیندهخدا). حتی در منظومۀ  نامه لغتارد (نک شواهد این کلمه در ند» دوست«رفته و تفاوتی با 

جمع بسته شده است. از این رو، بر خلاف نظر لازار، پسوند به کار » دوستگانان«به صورت » دوستگان) «٨٣، بیت ٢٢٣: ١٣٤٩
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یکhām-صورت با و ،-r-صورت به استنیزhārn-زائد، شده همچوندیده گوشتگوشت، =) کاردوهارن (=هام ها)،
کاردوکاردوها خرما«؛ ونک: ()»شکوفۀ ).٥٨-٥٦: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیصادقی

به فارسی متون از برخی استدر شده استفاده جمع نشانۀ دو از کلمه یک بستن جمع برای : مهمانانانān-ān-مثلاً،ندرت
شکیبایان) شکیبایانان (= همسایگان)، =) همسایگانان مهمانان)، پوست :ān-hā-؛(= درختان)،پوستانها (= درختانها (= ها)،

دوستان)، =) گواهانn-با (گوایانهاندوستانها = پایانی صورتِو،hā-hā-؛)زائد به صامت نخستین حذف کارهاها: ā-hā-با
کارها)، پوستپوُ(= سپاهستاها (= سپاهاها (= کوشکها)، کوشکاها (= ونک: (ها) ها)، ،٥٧: ١٣٨٩سیدّآقاییحاجیصادقی

٧١-٦١،٦٩ .(

فارسیواژهنفوذ زبان به عربی اسلامیهای دورۀ گستردر بچنان که بود بلکهده مفرد، شمار در تنها نه عربی کلمات از رخی
یافتند.  راه فارسی زبان به جمع، و مثنی شمار در بهاسمحتی مثنی فاعلی) وān-های حالت نشانۀ اصل (درeyn-(در

میayn-عربی:  مفعولی/اضافی) ختم حالت نشانۀ اصل در همچونشوند، والدین،، جانبین، طرفین، هاینشانهزوجین. توأمان،
نیز عربی از: عبارتجمع اصل (ūn-اند فاعلی)در حالت در مذکر جمع همچوننشانۀ مادیون؛، لغویون، حواریون، روحانیون،

-īn) اصل دردر مذکر جمع مفعولی/اضافی)نشانۀ همچونحالت معلمین؛، مدرسین، مسافرین، اصل(āt-ومسلمین، در
مؤنث جمع همچوننشانۀ حملات، )، عادات، بیانات،صدمات،لهجات،کلمات، خصوصیات،احساسات، تشریفات، تصادفات،

امتحانات امکانات، مخلوقات، مایعات،  .حیواناتتعریفات،،سیارات،

پسوند مخصوصاًجمعهایکاربرد فارسی،āt-عربی، که یافت گسترش چنان فارسی زبان غیرعربیدر کلمات از برخی زبانان
پسوند این با نیز همچونندبستمیجمعهارا پیشنهادات،تراوشات،بلوکات،باغات،آزمایشات،بازرسین،، دستورات،دهات،

ییلاقات،گرایشات،فرمایشات،سفارشات، ایلات، بهقشلاقات.گزارشات، مختوم کلمۀ یک جمع شکل فقط مواردی، درāt-در
مطبوعه)، مطبوعات (جمعِ ادبیّه)، ادبیات (جمعِ همچون ندارد، کاربرد فارسی در آن مفرد شکل و شده رایج فارسی زبان

لبنیهّ). لبنیات (جمعِ دخانیهّ)، کلمهدخانیات (جمعِ دیگر، سوی جمعِاز واقع در که خرابات چون معنایای است، خرابه
معنییافتهجدیدی به است. » میخانه«و شده گرفته کار جمعِنیز» آلات«کلمۀبه می» آلت«که بااست، ترکیب در تواند

آهن همچون کند، دلالت چیزی اقسام و انواع بر دیگر ابزارکلمات بلورآلات، ترشیآلات، زیورآلات، شیشهآلات، آلات،آلات،
آلات. نقرهآلات،ماشین

عربی پسوند در ریشه و یافته رواج فارسی زبان در که دیگری جمع پسوندāt-پسوند چوناستǰāt-دارد، کلماتی در که
شیرینی ترشیجات، میوهکارخانجات، ادارهجات، حوالجات، روزنامجات، دواجات، طلاجاتهجات، دیدهجات، سبزیجات و

بازمیبرخیبهپسونداینپیشینۀشود. می عربی زبان در میانه فارسی دخیل کلمات بهگردداز میانه فارسی در درg-که اما ،
به میǰ-عربی پسوندندشدختم با میāt-و بسته همچونندشدجمع میانۀ، فارسی در» انبه« anbag/ambagکلمۀ که

است اَنبجَات آن جمع و درآمده انَبَج صورت به . ٤عربی

مکسر«کاربرد نوآوری» جمع یافتهاز راه فارسی زبان به که عربی کلمات انبوه میان است. در اسلامی دورۀ در فارسی زبان های
جمع گوناگون انواع همچونبود، داشت، وجود نیز مکسر تَجاربِ،غرَُف،،صوُرَ،انَفسُ،رجِالجِبال،ابَیات،،اشَعارهای زَوایا،

کُتبُ،،قُلوبفلاَسِفه،،فُضلاَ،مَقادیرمَساجدِ،،رسَائِل مکسر .لاطینسَ،اغذیه،اَطِباّ،خدُاّم،کُتاّبرسُُل، جمع فقط مواردی، در
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: ١٣٨٩سیدّآقایی ( صادقی و حاجیاز سوی دیگر،  د جمع.را باید پسوند نسبت به شمار آورد و نه پسون» دوستگان«رفته در 
٦٦-٦٤ (-kār-ān/-gār-ān  ،(پرهیزندگان =) را در کلماتی گویشی همچون پرُسندگاران (= پرسندگان)، پرهیزندگاران

ار افریذکاران (= آفریدگان)، گرویدگاران ( گرویدگان)، و دوستکاران (= دوستان)، یکی دیگر از پسوندهای جمع به شم
در کلماتی مانند آموزگاران، پرهیزکاران و نظایر » ـ کاران/ ـ گاران«در ذهن اهل زبان جزء ) «٦٦اند. به باور ایشان (ص  آورده

این سخن بدان معنی است ». ها پسوند جمع تلقی و از این کلمات انتزاع شده و به کلمات مورد بحث اضافه گردیده است آن
شده باشد. با توجه به این که از یک سو کلماتی چون پُرسندگار،  ختم  kār /-gār-وانسته به ت که شکل مفرد این کلمات نمی
های گویشی پرسنده، پرهیزنده و گرویده دانست، و از سوی دیگر کلمۀ آفریدگار در  توان گونه پرهیزندگار و گرویدگار را می

 قصص الانبیاءدهخدا) و اتفاقاً شکل مفرد دوستکار نیز در  نامه لغتمعنی آفریده نیز به کار رفته (نک ذیل پسوند ـ گار در 
  نبوده است. ān-شاهد دارد، در این موارد نیز باید پذیرفت که پسوند جمع چیزی جز 

  اند. . در زبان عربی برای انَبَجات، به قیاس، شکل مفرد مؤنث انَبجََه را نیز در نظر گرفته٤

（REZAI BAGHBIDI, Hassan）
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